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و سینمای و ج + درچند کلمه : درجهت تامین نیازی 
بوجود آمده اس کددرچوا ان ما به شناخت.یشتر سینمای جدی و 
اصبل وجوددارد - 

مینما پیش ازآنچه برای سلامعی تماشاچی ما مفید باشددر 
این سرژمین‌وسیله تفن بوده است : آداسی پیچیده در لعاب درتگی- 
مینما سکوپ + که دوساعت لایتعرآ ثرا بجوند ودر خروج اسان 
میتما به رون ق کنند ...و مجزه اینجاست که جد چنین وضعی 
نا يك چنینقیم‌هائی باز عشق سینمای صمیم و اصیل دروجوه 
جوا نان ما بیدار میشود ودر جستجوی سینمای خوب , بی تا بشان 
می‌کند : جستجوئی که مخت رقت بار است زیراکه دروشع موجود 
هرگ زامیدو احسمال آن لت که پویندط ای‌راه را اچانی برس : 
سینبای نوم میکوشد لا اگر تم‌تواند هدف دا آردیکتر کند »با 
این تلاش و جننجو صودت متشعل تر و سازنده‌لری بیخند , 

بینبای نوم میکوشد تا واسطه‌ای پین سینمای خوبذشته 
وحال, وخواننده خویش باشد . 

طفتیم و سینایعتشته » که لزوماًتباینیبا و و ء جولی 
ندادد. پژوهندگان واقتی‌سینما درهرزما نی جویندکان داه‌های و 
وصاحبان اقکر آوبوها 

«سینهای نوم نشریه تماشاجی متفکر ( و متنن ) سیشماستء 
تماشاچ ی که برا‌سینما؛ ارج و غایتی بیش از يك و آتراکیون » 
شب جع قالل است : کماشاچی «تفکری که میما دا زبانسی زنده 
برای بیان حرقهای این نسل‌وروزگار می‌خواهد و در صدد است تا 
میمالی ‏ این چنین دا پیشتر شناسد تا پشتر دوست. بداره 
همراهسی با ریان دوزسیما در ابران ( اند فیلم های روز 
تحلیل اوشاع جاری سینما) » معرفی مکتب های قدیم وجدیدسینما 
معرفی فیلم‌ها و هترمندان برد سیتما (کارکردان + آهنگاز 4 
فیمبردار » هترپینه وغیره ) بحت های قني سینما به زبان ساده 4 
و آخرین اخبار وزویداه هبای ارز ثم یبا : در بسرنامه کار 

وه هت 
ارآ تقدرکه دریافتايم جای این تشر به واقعاً خالی بوده 

است » خو نان «سینماینوء دد سراسر ابران برای بقاء و بت 
شدن این نفریکه درپاسخ نیازژآتان بوجود آمده از هیچ کمکی قرو 
عذارتخواهندتره... باشد ۷ با لاش جمعی با لح شناخت فیلم 
و اثظار از فبلم در این سر زمین بل دود و بسه پیروی از 
گروهنبدتری اژ تماغاچیان متفگر ۰ "کم ینمای وب دام خود 
دا به اين سر ژمین بازکند و دریچه های _ تازه‌ای از ای فکر و 
فرهتك دا بردیدان ما بگاید - 






































ژان- لو ودار و ماریناولادی 





# «زان - لوثك کودار» کار گردات 
موح‌نوی قرانسوی , مشتول‌ساختن‌فیلمی 
است باعنوات «دوس‌چیزی‌که ازآن زن 
در این قیلم ما نانوی » 
تقش اول راپميده دارد وا 
یرای حمکریه‌ای پمدی ایتدو باشد .. 
متل اکتر فیل‌های 
زارد برچ بل تس وتات 
میپردازد . این سوژء عیارتست‌از نوصی 
قحتاء خاص که بین ژنانکار گرقراتسوی 
شیوع پیدا کرده است . و علت اصلی ء 
یخصوص در آعد کم وهزینة زیاد زتدگی 
میباعد 

«ماریناولادی» داجع با 








میداتم» . 


























توضیح زیاوی تدارد بدعد : 
- صحبت از نقش در این فیلم کار 
من تین همات 
از فیلم اطلاع دادم که دیگران ء 
ومتل‌همیت‌سناریوئی که کودار آمادهکرده 
از چند صفحه تجاوز تمیکند ,من قط 
میداتم که این زن جوان » پرسوناژ اول 
نکر استوکاهکاهی 


ساده‌ای تیست . ذیرا که 




















دست بخودفروشی میزند تا بتواند لاس 





کلمه‌ای بجاو شایسته یار میرود «هربار 
«کوداره مدتی یامن عحبت میکند : و 
یمدآتجه راکه بایداتجام بدهپویا بکويم: 
بمن میکوید . شایبد او تتهااکسی باشد 
نوات بیقر باشد » 
وی انا قک رکوده 

ژان - لوكکوداد با این فیلهدست 
پيك تجر ی تکتیکی جدید میزند . وی 
آقکار جدیدی‌برای‌سدا . صحبت ؛ وحتی 




















رنه دارد : 
- در این‌نوع قیلم‌ها , حثر پیته‌ققط 
يك ماتین اقظرکارکردان است . بازی 
کودت مطرح نیست 
میکویند که گودار 











4آژادی شبی‌میدهد ,تا 
خود » حدا کشر حقیقت را در آورد ؛ 


- گاهی قبل از قیلمبرداری ازيك 














مار یناولادی 


پلانبايك سکانی ‏ کودار يك‌نوع‌مصاحبه 
بامن انجام‌میدهد . اگر جوابهاوسوالها 
بيك انسدازه طبیمی بودند ؛ قضیه تمام 
است و فیلمبردادی شروع میشود - وای 
اگر جواب , مناسب نبود , کوداد آن 
جوابی دا که مناسب و طبیمی است + 
یا آوریمیکند . اينست که دیا لوگ 
خاصی در فیل‌های کودار دارد ۰ البته 
تمام این سوّال وجواپها در مداری‌است 
که او تمین کرده است ... 
با بازی دد این فیلم , و لادی + 
ان میده‌دواین 















هر تاه‌ای از خود 





مسلماً در ان او تأثیر خواهد داشت « 
- در حقیقت‌من و کودار خیلی‌وقت 
است که همدییکی را میشناسیم ۰ اززمان 
تهیه «زن , زن است » . قراربود 
در این فیلم من بجای «آناکاریناءبازی 
کثم , اما نشد , از آن پس ما دوستی 
خودرا حفظ کرده‌ایم .. منبررای‌فیلم‌های 
او تحین زیادی قاثل هستم . و این‌بود 
که وقتی برای پيشنهاد بازی در فیل , 














باحتمال زیاد ؛ این فیلم ژاندلوك 
گودار نیز اژ نظی سانسور » سروصدای 
فراوات بیاخوا 











تادر ودستمزوهاگران 
دیویدبیلی شوعر کاترین‌دونوو که 





زیبای دیکر است» نمولة برچته‌ای‌از 
اینات است 

ی انتوب لتوقی مر 
مدل‌های مورد علاق او , کانکترهای 
معروف » بیتل‌ها : رولینک استون‌ها . 
ما نکن‌هاواشخاص خاص بعتی‌خیا با تهای 

















هد «آگراتدیمان» 








میکل 7 نجلو1 و یو نی 











بهای نوی اتکلیسی بمهده دارد + 





اسواد آمیزاننت, وهمچنانک‌شتل جووش 
يك شغل مدرن است؛ اونیزپا احاسات 
معمولی باو اظهارعلاقه نمی‌کند.درواقع 
این تیپ های جدید , در دوانتناسی » 
کاوش نشده وناشتاخ: 





نقش این دختش در زندگی ایسن 
ععاس, مثل يك قلاش است. با اطتهای 
کوچکی که برای هم داشته‌ند,بز ندگی 
ارد وپمداز آن خا 
آمدوشد درميچيك از آندو عواقب 
عاطقی پاقی تمبکذارد. 


چه زندگی آسانی! 








د واین 












دواندهم میرماه , 
ان,جلسة خود رابتمایش 
از قیلسازان ایبرانی 
اختصاص داده‌بود. 
ازجمله فیلم « بوم سیمن » اثس 
«کامرات شیردل» پثمايش گذاروه شد 
این یلم بطور موجزی طرز کارو 
چکونکی حکاکی روی نقره را نقان 
می‌دهد. دراین‌منظور ازظروف موزدهلی 
واز کار کاههای اصفهان استقاده شده 
فیلم روان و یکنست است ؛ فقط 
جملات معلنطن وادیب ناطق کهتصاء بر 
باراحت کننده 
است.. (اين عیب دا درفیلمهایکوتاه 


دیگرهم دیده‌م, فکرنميکنيم يك مقل 


دا همیراهی می‌کند :از 











سالم پپذیرد که يك جبلٌ ساده وراحت؛ 
فازبا وعیتدل تراژاین؛فلنیه کوئیبا 
باشد..) 

۲ 





کار گردان برای 
آزمونتاز تصویر و موزيك کماك زیادی 
گرفته, وحتی بیش ازاندازه روی آیسن 
مسثله تکیه کرده است. و دد نتیجه چند 
جاء توجه را ازموضوع اصلی پرت می 


ان منظور خود 




















فیلمبرداراینفیلم«هوشنگهبهارلو» 
ت که مقل همیشه يك کارسالم اراشه 
داده است. 
فیلم ازنقطه نظ‌چاپ و کار سای 
لابراتواری و بخصوص کیفیت صدای 
موزيك آن دچار لکنت بسیار بود کهقدار 
3 نارسائی مفهوم تصاویسی و 
علت مونتازآن میگردید 
جای تأدف است که اداره کل آمور 
ینمائی کشور بادستگاهها و لابراتوار 
مهزومتخصمین روپ خودهنوزبسختی 
بتو[ ند محصولات سینبائی خودرا پنحو 
تماشاچی که شایدتنها 
علاقمندان هنرسینما دراین‌ملك هستند. 

















بهتری بهيك مشت 





عرضه نماید. 
شردل درتعقیب فما لیت‌های خود . 

این اواخر دو فیلم کوتاه دیکر دا نیز 

بپایات رسانیده آست. 

این دوفیلم. یکی «ندامتگاه» نام دارد 

کم بوط به ژندان زنان استودیگری 

راجع به‌جتوب شهرتهران میباشد 
پاحتمال زیاد این دوفیلم کوتاه دا 


درهمین‌ها» , کنون‌فیامتشان خواهدداد 


۷ 








ماه 
ر- 


ابهام و راز ! 

و < کلودتاپرول » در حالیکه 
سیکاری پرگوشذلب‌دادد : و برقرضایت 
در چشماتش از پشت عينك دیده میشود 
در پلاتوی فیلمبرداری « رسوائی» در 
حال قدم‌زون است.. 

خودش عقیده دارد که هیچ 
پوشیده‌ای در دا فیلم تازذار وجود 
ندارد و منظور از انتريك عتما يك 








لو 
شایرول 





موریس دوه وابوون فودتو ددورسوالی» 











معمای داستانی نیست ؛ و اواز اجژاء 
دیکری استقاوسیکند.. 

توضیح میدهده 

- من‌این فیلم‌رادردونسخهاتکلیسی 
و قرانسه میسازم؛ چون در آمریا پخش 
میشود و برای همین هم از تونی‌بر کیئز 
و تونی کرتیس استفاده کردهام... کل 
این فیلم گرد چهار جنابت دور میزند 
که اولن آن قبل از تیتراژفیلم است.. 
داستان ازسوژه‌ای بنام « جنایتی نزد 
نودیست‌ها» اقتپاس شده » ولی‌اشتباء 
تکنید » انتریکه فیلم این هم نیست ! 
چون نه‌نودیس وتمجنایت 
شما فکر میکنید , کار گرفنه نعده 
فیلازجنه‌های کوتاگون بررس‌میشود: 
آن جنبهبالسنء ووانی + وآ م۱ و 
مکانیسم و فرم فیلم درمرحله اولا 
قراد دود ؛ برایهمین است‌که‌بیش ازيكت 
سال پرروی | آنچه 
اهمیت دادد : منطق انتریگ‌نیت‌بلکه 
یکنوع مقد عقلانی است . کوشش من بر 
این بوده تمام روابطی که تماشاچی‌پیدا 
میکند , غلط از آب در آیدا سئوالهائي 
که برای تماشاچی‌مطرح 
بخاطرابهام ماچر است:در: 
واستکوئی» بیرجمی + وحتی‌زنده‌یامووه 
بودن یکی از پرسوناژها .. اما 
نکنید ۰ این‌فیلم‌نه «سال گذشته‌درمازین 
باد است ونه فیلمی‌ازه کلوزو» بمدخودتان 


خواهیددید ۱ 

































«فرانچسکو روزی» کار گردان 
ایتلیاثی کهدوفیلماز اودراینجا دیده‌ایم 
( میارژه - دستفروشان ) و بقیه را 
(سا لواتوره‌جولیا نوسدستهاروی‌شور-...) 
احتمالا هیچگاه تغواهیم دیده در حال 
کار کردا نی‌فیلم جدید خویش‌است. 

این یلم دیکیبو یکی نبوده نام 
داددو اژيك کتاب مشهورایت لا ینوت 





پفیلم‌های جاسوسی روی آورده فیلمی‌با 
نام «جاسوسی در واتیکان» خواهدساخت 
داستان‌فیلم. ماجرای کشیشی است. 
کهدر طول جنگ دوم جهانی, يك شبکاً 
جاسومی را رهیری میکرد.. دمدرسه از 
عواید حاصله ازفروش فیلبهواتیانتملق 
خواهددا 
« الغاس » که اخیرا فیلم 
«ایستگاهترن » را بایان رسانده بزودی 

















7 ما 


درشمن «روزی» برای اولین بادبا این 
فیلم به‌ستار گان پولساژ وبین‌المللی‌روی 
آورده است . هثر پیشکان ذ 
لورته و «عمی‌هریف» هستند 





«راچرکورمن» که دز هبه 
زمینه‌ای دست بساختن فیلسم زوه و از 





دودیین خواهد برد 
تازه خواهد داشت که تلاشی‌است برای 








فیلم دیگری را باشرکت ملك مطیمی , 
پودی‌بناگی » جلال مقامی و شهلامجلوی 
بلم پرداختی 











دادث تکنیكه‌ای جدیسد مینما 


پادوح خاص زندگی در ایران 








سیدنی لومت : 
دربارة مردی از گذشته 


۴ سیدنی لومت : 1۸۳۵۵۶ 514901۷ در سال ۲و۱ در فلادنیای 
آمریکا بدنیا آمده واز ستین کودکی باژی_دد تاتر دا شروع کرده است . بعد ها شا 
دست بکارگردا نی تاتر زده ودرسال ۱49 کار دد تلویزیون "را شروع کردم ات در 
کلویزیون ابتدا وفیه کمك کارگردان را داشته ولی یکسال بمد ام کارگردان نمایتات 
تلو یز یونی ارنقءپیدا م‌کند. کارگردا نیاو دد مودد یس 1۳2 مردخشمگین» درتلو زیون 
جلب فظر میکند ووقتی که قصد تهیهفیلبی از این پیس پیش میآید لومت را دوی اینکار 
می‌عذارند. یلها یش اینهاست : دوازده مرد خشمگین (14۵۷)دوحنت صحنه ( 160۸) - رن 
7 چنافی(ه) س سل فرادی (20) - تگاهی اذپل (۶9) - سفر راز دوز بددون شب(۲ع 
خلل تاذ (00) - سار( درایران : مرو از گنه س ۴و له( - کروه () 

فیلسازیاست جدی"ه بموزه های معنی دازتاقه دا 
به اوضاع مور انلهار نظرکند. آئارش را تماما خادج از هالیوود و اکنرا در تیویسوراه 
ساخته است با آن که درفیلم هالی که از دوگ پیس میساژد گاهی کارش ز نا کید 
ثری بخویمی‌گیرد, باز بخاطر سا بقه تلو پریو نی اش به تجربه بافرم ویافتن روشهای‌یان 
تصویری جدبه در سینما علاقه دارده 

درمطلب حاضرویدر بارهفلم (سعساد > خودش که اخیرا بااسم«مردی ازطذشتاي 
چند شبی دد تهران نبایش داده شد سخن میگوید 








ما یه اصلی‌فیلم «سمسار» این‌است که آزهمه بریده ومی کوش د که بدون کمترین 
زندکی هرقدر برحماانه وظالم باشد باژ . احساس‌وعاطقه زندگی‌نما یدودرهمین‌حال 
باید ادامه پید| کند سم داردکه خاطرات گذشته‌اش را , 
عررکس مختار است‌که اگرپخواهد خاطرء خوش ازدواج وبچه‌«ایش,وسپس 
خودش را بکشد ولی تاوقتی که زنم ‏ اذ دست دادت عیدوی ایتها را دريك 
است نمی‌تواند مثل‌قهرمان‌فیلم «سمسار» ‏ بازداشتگاه نازی درزسان جنگهازیاد 
«کیدار ومریز» ژندگیکند , هم زنده ‏ ببرد 
باشد وهم نباشد ۰ قهرمنان این فیل‌يك دراین فیلم آنچه بررای من جالب 
سمساد بهودی است پاسم. «مول‌نازرمان» - است این‌است که ازشکل‌عادی وهمیشگی 
2۵۳۵ 801 که در هارلم در قهرسان پروری دیکر خبری ثیست . 
جائی‌کنه پنظی او از پست‌ترین محلات ‏ کاآ کش اسلسی این فیلم ينك موجود 
است زندگی میکند » وی همه چیز و بی‌عاطفه به تمام معنی‌است ۰ موجودات 
مکی را دراطراف خود تحقیرمیکند. ‏ اطافاوغاليا افراد ناخوشایندی هستند 
۳ 






























کارتماشاچی 

اشخاص بمن‌میکوینده «این‌موزيك 
برای پایان فیلم مناسب نیست , خیلی 
بلند است» ؛ علت‌گله آنها را می‌دانم 
ولی اینکاد ٍزجاتب من و آهنکساز این 
قیلم(کوینسی‌جونز10989 مصننع) 
ععحدی بود , امن تنی‌غواستم مردم دد 
آین‌سحنه گریه‌کنند ۰ من به این جور 
«احساسات بازی» علافه‌ای ندادم 
که موزيك در پایات فیلم میی آ‌است: 
شعقی‌استکه تعان‌میدهد «سول بارویگر 











ژنده قده است دب 
یایان فیلم . بایان خوفی است ! ها 
مخصوصاً روی این موضوع کار کردیم . 
دلمان نمی‌خواست آخرفیلم جوری باشد 
که تماشاچی (شکی بریزد وفیلر! کتار 
پکنادد و راحت می‌کارش بدرود 
میخواستيمفیمبمدازیایان نیزیاتاتاچی 
همراه باشد . وخیال می‌کنم بخاطی این 
شکل‌خاتمه » قسدما عملی شده باشد 
«سبسار» اولین قیلمی است‌که در 
آن يك سیاهپوست خبیث نشان داده 
امهای آمریکاتی يك‌جور 
ت به رابطه پاسیاهان 














سیاهان دا ( بخاطر اجحافی که بآ نها 
شده) درقیلم ها پاك وشریفو نجیب 
بدهند . اینار همانقدد دوراز واقمیت 
است که شکل نشاندادن‌سياهان درفیلمهای 
آمریکائی دروهه چهارمقرن . بای دک کم 
طوری بعووکه سیاهان را آنطور که 
موقبیت دزاماتيك قیلم اقضا می‌کند 
م. میدان که بعضی‌آزبزد گثرین 
حملاتی که باین‌فیلم‌می‌شودا چا تب‌مطلیوعات. 
لیبرال خواهد بودزیر کهبادیدت‌سیاهان 
و 











عکل در فیلم فوکه خواهندقه و 
خواهنهکفت ۱ 
- «تمافا کنید نراد سیاه راچطور 
نعان داده‌انه ! ببیئید چطور همه‌ی[ نها 
دا جنس و متقلي مس‌فی‌میکنندا» 
تنها موروی که در قیلمجنبهاجتماعی 
وبخصوص جنبه اجتماعی آمریکلی‌داشت 
این بود کسه من میهواستم انعطاط دا 
که لزوماً فقط منحصبه آمریکا نیست- 
(ددفیلم 
سبی‌نشده «هارلم» پصورتيكبازداشتگاه 
زمان‌جنگه نشان داده شود ؛ هارلم‌این 
فیلمباوجودهمهاندرمو نا آمیدی‌مسله‌ایست 
لیرین و جوشان‌از زندگی) + به‌یکدستی 
و یکسانی دنياکسفید در فیلم حبلهشده 
است. . می‌بينيم سیاهپوستی ( بر 


اساعا سفید پوست نشان‌بدهم . 





یشرن) 
که روسپی خاتهها را اداره می‌کند 
تلفنشگرفنه تا «دوست پس 4ش‌همه چیزش 
سفید است. او یکی ازسیاهانی است‌که 


دأشته درونیای سفید زندگی کندو 













« سولء‌خودرادر: 


تین مکأنی‌مدفون 
کردم ذیرا میخواهه ین مرومي‌باشدکه 








شمردن آنها آسان باهه ۰ ذیرا سول» 
حتی آنقدر فوک لیست که بتوانه مفل 
آدم درست و حسابی‌نفرت پورژداهارلم 
,۱ آینده شوم ومبهمش وبا اینسکه 
اسلا آینه‌ایبیای آن متصور لیست و 
باتوحشی که ور آن حکمفرماست خیلی 
پیش از آنچه‌سول» پتواند تصو رکنداز 
مایه زندگی بسخوردار است سمبل این 














زندگی , جوائی است بتام « جیزس ۶ 
هتقو که پاست «ستیار نسند «سول؛ 
کار می‌کند «اين چوانپی‌شور ؛ دزمحیط 


محط وکئیك هارلم همچون کل کوک 
باز مود( وچهکلی«جوانك قبلقاجاق 
فروش ودژد بوده وحالا عم از قیل يگ 
ز دوسپی زندگی میکند معلك جذاب 








رز ند کی‌در وجمودش جوش 
مین ند)«هارلم»برای«سول»حک قبرستانی 
را دارد که خودرادر آندفن کرده‌است 





گرفته اورابا اردنگك بیرون میاندازد. 
تویسنده داستان #سمسار» «ادواردلوئین 
والانت» استعداددرخشانی‌بود. وی‌بسال 
۲ درسن سی‌وشش‌سالکی در گذشت. 
و مکش فقدان عظیمی است زیر اقطعاً 
آثار بزر گی از ناحیه او بس‌وزمیکرد. 
عبوی او يك مناژه سساری داشت و 
والانت فقط ازجهت‌مذهبی باین سوژه 
بسته‌وذیملاقهبود. موضوعی که درمورد. 
خیلی از جوانان آمرریکائی‌امروزمصداق 
دارد . مذهب آنها عذهبی است‌ضریب, 
چون بهیج وجه صورت مذحب فکری 
ندارد وپیروی طابقالشلپالتملاتجیل 
است.این نوعاعتقاد بخصوص‌بین‌سیاهان 
خوب ودرفع لیت‌هاعسیاسی.و تستحیی- 
تجلی دارد . 
بازندگی سياهان پیوستکی داشت اساس 
ویایه کاررا در داستانش مذهب قسرار 
داده بود ولی‌مادرفیلماینما یراد کر کون 
کردیم و اين تنهاتفییر تعمدی است که 
من‌در کشاب دادهام. ماچرای کتاب در 
جریان برگذاری عید بل می‌کنرد و 
«والانت» يك جور حالت دستاخیسز و 
تجدیدحیات پموضوع داده‌بود. براکاواین 






















سوژه نداشتم اگرمیدواستم 


این حالت با کشت 
کی رمي‌هه 


ت را در آن حفظ کتم 


ف 
بدبختانه ما دیر بکار ساختن‌فیلم 


گماشتند + پیثی دو هفته قبل از آن‌که 
کارفیلمبر‌داری عمللاآغاز شود ۰ پ 
کارگردانی این فیلم اپتدا از طرف 
« راجرلوئین » و « فیلیپ للگر » 

- 0۲عطع1 -_ که پا کیپسانی مترو 
قرارداد داشتندمن‌شد . مترومیخواست 
که وقای فیلم در محله «سوهوه‌ی لندن 
بکذرد ! خیلی‌مسخره‌بود . من‌قبلاکتاب 
والانت را خوانده و پسندیده بودم واژ 
اینکاری که با آن میخواستند بکنند ابا 
دل‌خوتی نداشتم.این‌بودکه پيشنهادتات 
را ردکردم . بمد تهی کنندهها + پروز 
خودرا تزدهالای‌لندا »491ص و81 
بردند (در آننوقت من روی فیلم «خلل 
ناپذیر» - ۳۵11880]-کار می‌کردم). 























وقوع دا به نیویورلا " 
دوهفته قبل از اينکه فیلمبی‌داری شروع 
شودکارگردان هریش شد وناچار کثار 
دفت . در اين موقع بود که کارگردانی 
قیلم را پین سپی‌دند . 

تنها هن پیشه‌ا ی که تا آنموق‌برای 
قیلم در تظگرفته شده بودهراداستایکر» 
براعایفای‌نقش«سول» بود.ایفاکنند گان 
سای رلها و محل فیلمب‌داری دا من 
ظرف دو هفته پیدا کردم ... این محل 
خوشیشتا نه جائی بود که من‌با آ ن آشنافی 
داشتم . وقتی که انسان قصد ایجاد يك 
حالت نائورآلیستی غیرطبیمی دا ددفیلم 
دارد -کاری‌که من در این‌فیلم کردهام- 
لازم است هثرپیته‌هاثی را انتخاب کند 

ریاد س‌عناس و شناخته شده‌نا 

















لبود سنا ات 
کنیم که تا آن موقع در فیلم بازی‌تکرده 
باشند. پیستتاازهنیپیشههای‌فیل «سمسار» 
برای اولینباردريكفیلملاهرمیشدند.از 
جمله«جیم‌سا نیز »587082 109عل- 
س» + دستیاد جوان «سول» 

۳۴ 














مردی از گذشته 





دا دد قیلم پازکه می‌کرد - 
3 

تکنیک یکسا برای‌نشاندادن‌حجوم 
خاطرات وحشتناه گذشته - کنعته|یکه 
يك باز داشتگاه تازی زت و 
قرزنداتش را ازدست‌داده است- به مفز 
«سول»| نتخابکسر دیم روش‌قطع. ناه 
های سریع تانبوهنده بود - ای 
صرفا صورت یازی قنی را تدارد . من 
اساسا با این قکی شروع کرد مک گذشته 
پرای «سول» چیزی نیست که کذشته‌وتمام 
شده باشد پلکه‌کاهی از 
سناظر ور زاف او 
+ترومحسوس‌تی است . «سول» عردی 
است دستضوش آن‌چنان زجری عظي که 
باید هر‌توع حسی را در خدودش بکشد 
وگرته متلاتی خواخد عد م در موردایت 
با ذگشت خاطرات بهذهن » من‌بهتجارب 
احساسی‌خودم دجوع کردم : دیدم که من 
وقتی توا چیزیرآپید 
که خاطرءاش 
تاش ولا کتارش ميزتم ولی بمد این 
خاطره عربار پررنگه‌تر وقوکاتر بهوعن 
عن برمی‌گردد وتا اينکه جالاخره 
کامل وواضح دحن‌مرادر ٩‏ هگید 
بعدحم تدریجاًبهمین ترتیب 
ی می‌شود . بای تسات داددبا گت 
خاطر» در فیلم» من از صحته‌ی‌مر بوطبه 
کذشته ایتدا یك‌قدر قیلم - م۳9 - 
یمد دوکادر + سهکادر ویمد بهمین ترتیب 
تسا شت‌کلدر در معا حال حاشی قرار 
دادم کا ید بتتریم 


































امن شتسار دا 
صحتهکامل از کذشته رساندم. 

قیلا دد سیتما تصور رایچ این بود 
که برای ایتکه چشم بتواتدلدرقیلم وا 
۴ 








تشخیص بدعد , تعداد اینکادرها از مه 
تا نباید کمتر باشد . من دد شروع ا! 
برایآنکه چشم تماتایی 
رد ابتدا از شش کادر شروعکردمدیمتی 
لای صحته‌ای که جریان داشت ختی تا 
کادد فیلم مربوط به‌سحهکتشته واقرار 
دادم . 

در يك نوبت بعدی چهارتا کادد + 
یمد در قصل سوم از فیلم ققط دوکادر و 
یك‌کادر از صحنه گذشته را قرار دادم . 
جداین وقت دیکی ‏ تماخاچی پاین یو 
شده بود و میتوانست تصاویر يك 
کادری و دوکادری دا تین ببیند.ماحصل 
آناکه.با اینکار غرض ما این بود که 
يك ایده را بگيريم و آزمرحله وهتیتب 
عوسه تکنیات حسوب یکفاتی - اینشی 
زک که بی‌ای بیتنده قابل درك وقابل 
احسای‌باشد. 

جالب آن‌که پعاً در طول فیلم من 
این دوش قلع سریم وچندادری را در 
صحنه‌های عاوی زماتحال نیزیربروم: 
صحته‌ایست که در آن < سول > با مرول 
سیاء ( براك پیترز ) دوبرو می‌شود و 
می‌فیمدکه این مرد. کرداننده دوسیبی 
تععاست . سول می‌گرید و میاه روا 
او خم شده می‌گوید : « بله..کپله .عم 

در اینجا ما ضمن‌تشات دادن‌تصویر 












































« سول ». در دو کادر ثاگهاتی تصویر 
چهره مرد سیاء را گتاشتم وحتمداديم 
که ایتکار یرای تباهاچی‌دیکرچیزادی 
بل‌قبو لی شده بود. 

ما اژ اين نوع قطی‌های سریم در 
دوزهای تروع‌کر تلویزیون , وقتی که 

















پیش‌فتهتیبود زیاد در کارمسان می - 
کنجاندیم . حالا میدانم که منتقصدان 





قلی‌ای دو کدری زا 
سا لگفخته درمارین یا گرفته است .»: 








مروی از گذشته 





حرف مهملی است ۰ بگذارید يك چیز 
کلی بکویم + « هرکاری‌که امروز ما دز 
فیل‌هایمان می‌کنیم «جان‌فورد» درآئار 
گذشتهاش کرده‌است 4۱ 
۰ 
در آغاز ارتلویزیون ما پامنتهعای 
سرعت که انکشت می‌توانست روعدکمه 
های قطع تصاویررحر کت کند درفیل,قل 
ایجاد می‌کردیم . « جان‌فیانکن‌هایمر» 





که آذوقتها دستیار من بود شاهد است. 





1 زنده‌ای ۱ 
اجرا می‌کردی که دريك دقبقه ۲۳ قلمٍ 
داشت + یمنی منتهای سرعتی که‌انکشت 
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متصدی می‌توانست کمه‌های‌تتیرتصویر 
رایفشرو. 
خیال میکنم چیزمدها دای 





کردیم این بود که پرسیدیم» چراهمه‌اش 
باین‌دوش‌کار می اسعی تم کنید 
دوشهای تازه‌تری بکار ببی‌ید؟ 

پطو رکلی منشاء این نیروی آزاد 
کننده » جهل درتکنيك عکاسی و فیلم- 
برداری بود . ما کم‌کم این تکنیگرا 
«راع‌خودمان در تلویزیون کف کردیم. 
برای ایده‌هایمان وسایل بیان تصویری 
یافتیم وپعد که بهسینما شدیم این 
تکنيك را موباخوه آفوديم تال که 
آلبته ب‌تفاوت بین ج 




















توجه داشتيم 





درازک اروتیس‌درسینه‌ای 
سوئد نا توریسم‌دوموجود 





جوره + سکاتی ممروف 


فیلم « او پیش از ينك 








* آزن ماتسونا » است + 
که در آن«اولایا کوسون» 








شاداب و ژیبا , دد ذیر 
آب و آفتاب بدن خود دا 
برهنه میکرد. 

در اینجا اروتیسم ب 
پدون آنکه فامض پاشد : 
در اط‌اف تم‌های ينك 
رمانتیم ساده دور می 

۹ 
برکمان » آمه : و با او 
آدرتیسم صودت دیکری 
پیدا کرو . 

واولن باد در فیلم 
« مونیکا » بودکه«هریت 
آندرسون 6 ۰ در تجسم 








ابستانی» فرمه‌ایمختلف 


اروتیسم را تثان داد و 





دد این امی , از وجود 
زن های فیلم , استفاده 
۰ اولا 








در دنیای زنان ادامه‌دادء 
و تواتت به بسیاری از 
قاط و زوایای تاريك 
روح ایتان دست یاب . 





طرح مسائل جاذیی و 
اروتیسم در نزد زنا 
تواتاثی پیدا کرد . واین 
کار را وی این اواخر 
جخصوص در 











وچه خود انجام داده 
است. 
همچتین « سکوت + 
فیلمی است که در آن 
اضطراپ ماوراء الطبیمه 
برگماث محل نمود دادد. 
تم‌های اصلی در این فیلم 
جاذبه و مسر گه هستند 
اروتیسم در اینجا يك 
اروتیسم میا 
دون و يك بچه . 
حه ایایک. دنیای وج او 
میهم درحال نبرد هستند, 
یاد آورهکافکا» میباشند. 
برکمان در اینجا 
پما طرف نگاتیف‌ارو تیسم 
رانشات میدهد. 
مرد دد این 
مکر بعنوان يك دکود 
ساده. ظاهر‌نمیشود. 
پر‌سوناژ های م کر 


۷ 




















۸ 


دد این فیلم , فقط یسك 
مستختم حتل پی وازکار 
افاده, يك عاشق ناشنای» 
و کوتوله‌ها هستند؛سمبولی 
از احقیرشده . فقط 
بچه اذ این عمه بکنار 
است. 

عمه‌چیز سایه‌ای از 
وحشت‌دارد ۰ آتمسفرخفه 
کنند؛ اطاقهای هتل , 
۳ 
راهروها ,آمها: 
و کلمات‌نامتهوم ۰ درواقق 
يك کابوی «بسته‌بندی‌شده» 


است. 











لامتوهت 











وبرتماماینها,سکوت 
حکومت دارد ۰ سکوت 
مرک که با صبروحوصله 
درانتظار فرارسیدنساعت 
خویش است » سکوت بچه 
که فقط تگاه میکت 
سکوت‌خدا 

تا این زماث سینمای 
سوئد ققط يك پرسوناژ 
بزدکت_اروتيك داشت 
هریت اندرسون , مونیهای 
فرآموش تشدنی. «سکوت» 
کو ليته نوم وی 
اندام و سالم را بیان 
میآورد. 

کول یبرچ 
چند فیلم دیکر برگما 
ی داشته . اما بجز 
تقش‌های دوم ندافت‌است؛ 


























فعتمالی وترستاله 
بر‌گمان را ندارد . در 
نخستین فیلم «یورن‌دونیء 
موسوم به « یکشنبه‌ای ور 
مپتامسی » آروتيمم در 
وجود * هریت اندرسون» 
صورت دیگری بخود می 
گرد , و آن درسکانی 
تویست است‌که در ایتجاً 
اروتیسمپهح کات , میدل 
شده آست.. صورت هریت 





اندرسوت یادآور آن دو 
روکهة‌شوش 
آن ناتوانی فربینده که 
غرود مرد دا از پیسن 


یبرد » 
ریت » در فیلم 


دوم « دوتر» پنام#دوست 





زن‌است؛ 








داشتن » نين نمودار يك 
ادوتياكکامل‌است . 

و با وجود ایین ء 
نمونه‌های اروتیسم ور 
سینمای سوئد» تادر 

کونل‌لیندبلوم در 
آخرین‌فیلم «هاس|کمن» 
بی‌بی آندرسون وایتکرید 
تولین در « بازی‌های 





اما اروتیسپورسینمای 
سواد : آن مقام مقدم و 


برثری داکه در سینمای 
بسیاری از کشورهاداراست 


ندارد . 








مای ز تر لینکت 


کار گردان فیلم «بازی‌های شبانه» 





۵ «ماکزترلینک, امروزیش از هرکمی تامش‌برسرزبانحاسته این تسوبی 
اکتریی بوده و اینك مدتست با رگردانی پرداخته با لي‌بلم طویش‌موسوم 
بدودلباختگاد» خوورا دنا ناسا و دومن قلم او «باز‌های باه خوفانی را 
موجب‌شدهاست. دراین‌مصاحبه که بوسلً مقر شارل یس ژان 7ندده فییسکی - وکلود 
او له باوصورتگرفته : خلوطاصلی کراو, دوشن‌شود: وان ارگردان زسودی بیشتر 
آشنا خواهیم‌شد. ارم بوضیحاست که اجمصاحبهقلاز ساختن «یازک‌های شيانه» صورت 
گرفنه. آنجاربوط به این یلو ار امرخ اوست. درصقحاتبدی‌خواهدآمد 

۳ 





دا 











برداختن ناگهانی‌شما 
در حالیکه قبلا هثرپیشه پودید : پنظلر 


میآیدکه 

مایذترلینگ - هیچ چیز اذ عدم 
بوجود نمیآید . دهسال بودکهدر آوژوی 
کارکردان شدن بودم ولی اعتصادکاقی 
نداشتم و فکر نمیکروم ثبرویکقی‌داشته 
بودن هر کز برایم افی 





دارم که بتواند بمن اجاژه دهد نه تتها 
تجسم‌پذش پلکه آفر 

يك‌هنر مندشخصی ام ت کهمیآفریند 
و در این معنا يك هنرپیشه کاملا يكث 
خترمند فیست : اومنعظی است کسی یاو 
تلفن کند و بکوید «مایل بودم شما دا 
در فلات نمایش یا فلانفیلم شر کت دعمء 
و عترپیشه درنهرهم اوقات درست|زعمات 


ری 














دادث شهرت احتمالی‌بارد کروت پیشتهاد 
را دارد . چون ددبیست سالگی رليك 
دختر پانزده ساله دا در تمایشنامه 
مرف ب‌وحشی» ازایبسن بای کردهبود 
درلندن مدتی‌لولانی فقط راهای دخت 
بچکان را بمن‌پيشنهاد میکی‌دند ..حرفه 
اینطور ایجاب مینکند و این حرفه‌ایست 
که برایآنانکه افکاری مشخص در باره 

رها دارندسائل عذاپ آوریدامطرح 















پدورهلی [یبل 
دا در موقلام‌یازی" 

بسیار کم اتفاق میافتد 

و بند درده سال‌پیش يكروز صبح 
یرم و بدریاکلس آنروژب یی 
گرم : غفتکفر تمام هدرگ سین 
آنچه که میاش دا دارم اتجنام تشوام 
داد . اگرهمین‌سالا موضوع رابرای‌خودم 


آتست که رللام 
ندو لی‌آین‌موضوع 








حل تکنم دیکر هرکز حلش نخواهم 
کرد . فوراً فکر یك‌فیلم مستند دا با 
شوهرم در میان‌گذاشتم. فیلمی در پباره 
لابونی.اوکلی خندید . خیال کرد هست 
کردهام . لازم است بکویم موقمیتاین 
اجازه را میداد ؛ نوئل بود . 

مد بملاقات مشاودم رفتم , او عسم 
یار خندید ؛ عا 
شانه‌ام ژد گفت‌میدانید ... اي ن‌کارخیلی 
مشکل است . گفتسم البته مشکل است 
ولی من همین را میخواهم حالا اسکسی 
دا بمن‌بکوئید که بتوانم بدیدنتی‌بروم. 
و این‌همه مرا به بی.بی مي‌کشانید - 

در آنجا توجهشان جلب شده بود . 
قدری پول یمن دادند تا بمحل بروم و 
گفتند بقیه‌اش وقتی میرسد که چیزقابل 
نمایشی_ با خود بیأورم ۰ فوری پرواژ 
کردم . بالایونی دفتم و در آنجا شروع 
بفیم‌برداری کردم - 

همان‌روز تسمیم دینگری گرفتهبودم 
برای خودم يك برنامه پنجاله کوچك 
شخصی طرح کردم ۰ شروع‌بکار گردانسی 
مکدم فلن اک خر ای وجتا مج 
کار خوبی انجام نداده بودم همه چی 
را رهامیکردم .درطی این‌مدتهیچگونه 
سرشکستکی مطرح‌نبود + بلور قطع‌این 
موضوع مر[ مجبورمیکرد بسیار: 
را فداکنم ‏ دب 
بدتی ازآن ؛ پولخرح کنم- بجهت گرا 
تمام شدن سینما - اژچهار فیلم ۰ 
که پراک13.8,0 ساختم کمتی از 
کهبرایم تمامشده بودبدست آوردم. کر 
عادت په‌حسا یکی نداشتم 



































پول بدست نیآورم و 










ی 
راکه برایم مائده بود دريك فیلم کوثاه 
. لاقل موقمیت دوشن بسود . 





ونیزرا نمیبم‌کرد ولی پول که خرجش 
کردهام هرگزجبران نخواهد شد. در 





مایز تر لیگ 
مسائل اجتمامی‌مطرح بود. 

سئله‌ا که مثلا درلاپونی وجسود 
ت که سوئدی‌ها سرزمیتشاندا 
اانده درختها دا پریده‌ائدو 














چون اژیکطرف فریفته تمام آن 
ثی شده‌| ند که میتواند میا : 
معرف سوئد با آمایش ومدر 
وازطرف دیگرطلقا 2 

نشینی که درطی هزاران سال‌شکلز ندگی 
۳ بوده » احتیاج دارند. انتخاب غبر 
ممکن است. اگر‌بمنوانکارکر استضدام 
شوندفقط يك زمستان طول‌میکشد. بمحض 
رسیدن بهار شلیم فریزه خود میشوند 
ومیروند. 

بله این ثبید کفنده‌ایست که دد 
وچودآ نها مرمیگیرد و آنها آماده یافتن 

۳۲ 











راء حلش‌نیستند, من‌هم چنین‌در کامار گه 
0و0 بسناسیت فستیوال کولیها 
فیلمی دربارهکولیها ساختهام . 


این‌قوم رامن قبلا می‌تناختم چونا 





هستند ومن درآ میان دوستانشاوانی 
دادم. در فیلم خسودم سمی میکردم ‏ 
تصویرقراردادی راکه معمولا از آنها 
میسازند فروبکذارم و مسائل آنانرا و 
عشق عمیتعان را بآژادی نعات بده. 
آنها تیزجادر نشینند. 

فیلم مستند سوم من راجعبه‌ایساند. 
بود. سژه‌رئیکه اقسون میکند و آنچه 
که دموکس‌اسی میشود نام داد برآن 
حاکم است: 

7009018 1 00+چوندر آنجا 
حمه بای کشو کار مییکنند همه همدییکی 
را میفهمند. حتی‌جوائها و پیر‌ها باهم 
تفاهم دارند. سرزمینی است که کارهای 
دستی کم دارد. واگی مغلا صید ماهنی 
فراوان باشده شاکردان مدارس را ترل 
میکنند تاصید راجمع آوری کنند.باضافه 
پنج ماه تطیل دازند تادر کار دروکرون 

ازيك نقطه نظ رکه نکاه کنیم ی 
بیلیم س‌زمینی است که در آن مردمان 
په‌خودتان قکر نمیکنند. پلکسه بیشتر 
بطور دسته جمعی پنفع سود هسکانی کار 
میکتند. 

فیلم چهارم من‌درباره استکهل‌بود 
پایتشت کشوری که درآن حکومت 
پزدانی فرمان میداند و انکلیی‌هارا 








پیشتومسجور میکند. ولی‌فقط میخواستم 
جنبه‌‌ای خوب آترا بنمایاتم عم چنین 
سعی کردم بی‌نظمی اقتصادی را کهزا 
وفورنمست است نشان بدعم. این فیلم. 
"کوتاءکه جایزه‌ای نصییم کرد يك فیلم 
ضه چنگك بود. من:قاید مشخمی‌در باره 
بضی‌چیزها واژجمله جنکهه دارموفکی 
میکنم آکآدمی چیزی میآفریند باید 
عقاید خوددا هم در آن بکنجانه . فیلم 
من‌که بخصوصی خطاب پموانان است: 
استعاره کوچك بسیارساده‌ای بودباش کت 
دویسرجوان که در لندن میکذشت ولی 
میتوا نست درهرجای‌دیکرهماتفاقب 











چا 








این‌فیلم پا نزده دقیقه‌ای وبدوندیا لوگ 





بود ؟ 
مایز تر لینک. بله... این فکرمن 


ودامتان من‌بود. 


چیزی که هبیته خواسته بودم| نجام 
کفوتس, ایا یلم وا "میکروم‌هتان 
طوز که فیلبهای مستندم دا حیکرده 
بودم ولی درعین حال بخودم میکفت که 
این فیلمهای توچك برای من مدرسه 





آگی‌همه باید اشتباهی. پکنندچه بهع که 
من اشتباهات خودم را دريك فیلم کوتاه 
بکنم تا دريك فیام بلند. 

8 درفیم باندسما «دلیاختکان» 
سناریو دراصل بایستی کار مفصلی بوده 
باشد؟ 


مایز تر لینگ 








پل کتابی 


۵ این اون کام شما ددفیل‌تخیلی ۲ ۱ ۱ 





« عدذ اودیپ » ب اینگریدتولین 
ویورکن. لیندستروم درصحته از فیلم«بازی 
های شیاه 


که سناریو از آن استضراج شده درهفت 
جلد وسه هز ارصفحه است.. 
قتی فهمیدند که میخواهم آنسرا 
فیلم کنم خیال کردند دیوانهام. دیگران 
امتحان کرده پودند ولی چشم پوشیده 
بودند. مطالب مفضلی داشت. دو با سه 
کار گردان میتوانستند ازروی این کتاب 
دوسه فیلم کملامتفاوت بسازند ۰ از بی 
موضوع در آن بود. 

پالاخره انتخايم را کردم و شروع 
کردم به حتف‌زوائد: مشکل‌بود.یکسال 

۳۳ 











شت. براکمن وقت کمی‌برای 


مشکل دیگر 






می‌ماند . 


خارح فیلمبرداری شود ودر چندین‌جا: 





این‌موضوع, قلوانتقال عظیمیرا ایجاب 
میکرد ولی من سعی می کردم همه چیز 
دا به بهترین وجه پیش بینی کنم از هر 
صحنه طرحی می‌کشیدم با تعین محل 
دوربین فیلمبرداری وهمه چیز؛ و ایین 
موضوع عم ما نلد هم محنه‌های‌تکنیکی 
سیتما برای من بسیار جالب بود وی 
فقط بدا زآنکه همه‌سکانهای‌فیلمبی‌داری 
دا تعین کرده بودم فومیدم که چه رابطه 
تمادلی ین خارج وداغل وزمان حالو 
با گشت بگذشته وضره وجوو خواهسه 
فقط از آن سختی کشرایط ژمان 
وفیلمبردادی برمن تحمیل کرد 
جای بسیار کم و بازی بسیاد کمی باقی 
میم ند 

احتمالا سحنه‌اراپیش ازآنچه 
۹ ۵ و0 2 
کر 




















مایز تر لیشگگ. تقریباً بیست‌دقیقه. 
با وجود این فکر مي‌کنیم که هنوز قیلم 
با ند ساعت طولانی‌تر است 
هی جلویم زانگرفت: 
اید ایثرا برید.» من جواب می دادم 
براک شیرین شدنش لاژمست.. بدیختانه 
من خیلی گذشت کردم. لام بود . بیش 
شیرینش میکردم. 

8 با فیلمبر‌دارتان سونانیکویست 
۷ 5۷76۳ که خود شخصیتی 
بسیارقوی دارد چکونه‌همکاری کردیده 
۳۴ 




















مایز کر لینگف - هر کار ی که با نور 
انجام می‌دهد شگفت آود است.این عشق 
اواست. ولیحرکت نظرش را جلب‌نمی 
کم 

با این وجود عرجه از او خواستم 
پاکمال میل انجام داد چون علاقه مرا 
شبت به تکنيك میداست . داجع به 
جنبه همکاری فکرمیکنم يك فیلم باید 
چیزی باشد مربوط_بتنها يك تخس . 
اکرامکان داشت دلم می‌خواست همه کار 
دا خودم می‌کردم. این شاید عیبی باشد 
درهرحال‌من بای بی‌نقص بودن‌وسوای 
دارم ومیخواهم درباره کاری‌که انجام 
می‌شود همه چین راء تا دگمه لباسهاراء 
انم 
6 اینکه قبلا عنرپیشه بوده‌اید 
آیا نقطه نظ‌بخصوصی برای‌کار گردانی 
بشما میدهد؟ 

مای‌زترلینگف - خیال ميکنم این 
موضوع بمن كمك می‌کند چون هن 
مسائل يك هنر‌پیشه دا میدانم.اک رکسی 
کز بازی نکرده باشد متوجه نمیشود 
عنرپیتهها بسیارحساسند. مقلا وقیلاز 
استآنانرا پملت اشتباهی سزنش کنم 
همیشه اینکار را در کثاری انجام میدهم 
بطوریکه هیچکس دیکرنتواند بشنود - 

بن م‌آیدکه هیه سکاننهای 
رکه هک بحساب 
‌ ی ایثی| از کتاب 





























مجبورشدم همه چ 
کنم . يك چلد کتاب تماما در بیمارستا 


جریان داد ولی‌فقط دریاره یکی از 
درجلد های ۴ و ۵ هم 
بیگری در بیمازستان سنعن 


دخترها است 








دخترداشته پاشه . این تشکیل يك‌نقطه 
می‌کزی را می‌دهدکه جقیه ماجرا از 
آن می‌شود . چیزیاکه در کتاب 
نیست وعقیده دارم که دريك فیل باید 
نقطه حرکتی داشت تسابتوان ازآنجا 
شروع به گسترش کرد . 











بيشتريك بای 
لانم بود تايك بنای رمانی 

مایتر لیگ بله,ولی‌در تتاب‌دمه 
چیزبسیار مبهم وکنک است . 
بطر: نت غریزی کار کرده » واین 
همان چیزیست که کتاپش‌را اینهمه برای 

ساختن وشوارمی کند . 
8 آنا عملا ترارداده‌ای زمان و 
مکان را کثار تهاده‌اید ؛ 

مایت لینگ - پله » يك‌کتاب 
ویك‌قیلم , دو دنیای کملا جداکانه‌ای 
هستند بمقید؛من»‌تراست از کتاب اقتباس 
نکننه . ولی اکی کر‌دند بایستی زمان 
دا پصورت درامی در آورند ۰ چیزیکه 
دد واقق موشنی بخفیدن است . ومن 
برای دوشن کرون موضوع ۰ باگشت 
بکنشتهرآیکاربردهم . در کتاب‌بازگفتهای 
زیادی بکثشته وجود دارد . ولی‌جدا 
آزهم‌انه . منآنهارا یکجا جمع کردم 
تا نیز تفاوت آ نها بهتمعلوم شود . خلامه 
کلام ۰ یکی مثبت است یکی مثفی است 





توسته 











وسومی روژش را هرطور پتوا ندمیگذراند 
آبتبات میخورد ؛ دل‌دره میگیرد , ولی 
دوزیعد باز آب‌نبات می‌لنبا ند , چونکه 
کاملا فراموش کرده روقبل چسه اتفاقی 





اقناده ۰ اگرمیخواستم بهترتشان بدهم 











که آنهاکی ت. بوذ دوره‌های 
ناگی آتساترا گروه بندی‌کتم .ول 
حتی وقتی که خیلی‌همحذفکنیم واقتبا 


کنیم بازهنوژ کمی دد قید کاب اصلی 
هستیم واین‌خوب چیزی‌نیست 
تاید همان بهتربود که برای 
فیل اولسان از کتابی استفاده کنید 
دا س‌شکستکی 
باعدکارهار| برای شما آسانترمیکرد 
مایذ تر لینگگ_بله‌فکرمبکردم‌این 
کتاب ارزشآنرا داشت که فیلم بشود . 
من خیلی میل داشتم اینکار را بکتم و 
درعین حال پیش از]نجه که باسناریوثی 
شخصی شروخ میکردم , بشودم اطمینان 
برای اولین فیلم خسووم : تسه 
پاحساساطمینان - چون هر کز شخص‌در 
یئما مطمئن نیست - بلکه به يك مینا 
تیاج داشتم . و آسانتر هم بود که با 
تکیهب‌يك کتاب‌مشهور که درسوگدکلاميك 
تهیه کننده‌ای یافت . در دومین‌فیلم 
ازستاریوئی کهنوشتهام, استفاده میکنم - 
بنرمیایدکفب 
از همه تمهای سیثمای سود است . 
مایز تر لیگ - درواقع آنرا با 
بررکمات و «لیخندهای یكشبتا 
مقایسه کردهاند من چندان موافق 
در حسالیکه پرکمان دا بسیار تین 
میکنم . درست است‌که ما يك زمان را 
۲۵ 





این ام‌بیآنکه چ: 








داهتم . 












امجموعه‌ای 








انتخانکرد‌ايم ۰ ۱۹۲۰ - پی‌ب رکنات 
آزاین‌دوره خوتش آمده_وهمان‌تر پیشهعا 
را + ولی در مورد هثرپیثه : در سوئد 
چندان انتخا بی درکار نیست ودر مورد 
زمان ؛ همانست کهو رکتاب هست . 
باشافه کتاب مجموعه عظیمی اژ 
مسائل و احسامات را تجزیه و تحلیل 
میکند و برخورون من بجازی که گمان 
پا دیکران قبلا از آن‌گفتکو کودهاند 
اچتتاب ناپذیر است ۰ بهس حال فیلم من 
بدلیل رما ني که از آن اقتباس شده‌نها: 
درچه سوئدی است . میخواستید چه 
اشد ؟ 
فیلمهای سوئدی اغلب در بارة 
ژن ساخته شده‌شما فکی میکنید بانقطه 
نظری متفاوت با دیگران باین سوژء 

















کشود زنانست و ذنان در آنجا بسیار 
آذادنه من بای ساختن فیلم تسهیلاتی 
داشتم که زنادیگکدددفرانسه,انکلستاث 
وی کشورهای دیکر مردان : نمیتوانست 
داشته باشد . بساید بکويم که در سوئد 
تقریباً نیمی از فیلم‌ها , زنان راتوصیف 

زنان انگلتانکجا هستنه ؛ در 
فیلمهای آنان معمولا فقط افسران‌دریای 
را می‌بينيم . بنابراین بعلت‌تفاوت‌بی‌زن 
و مرد:قمی و طبیعی ام که من تقله 
نظری متفاوت با مردان داشته باشم - 

ولی نمیخواهم یکوئید که مسائل 
مرا برایمجالب‌نیست. فیلمآینده من 

۳ 











درست سائل يك مرد دا : طتیان و 
جستجوی او دا در بی‌آذادی مطرح 
خواهد کرد . همچنین تفاوتها دا دد 
آنجال که هستند» باید دید . مثلا می 
کویند این فیلم مال يكزن خود بن 
است + شاید . ولی همه سوئدی‌هاخودین 
هستنه واعلام میکنم که من دراین‌ژمینه, 
نظرات باصطلاح « هواخواه زن» ندادم 
وامیدوارم بتدریج که زنان بآذادیهای 
بیشتری مبرسند خوددا با گذشت‌تی از 
مرداث نشان پدهند . ولی فکر میکنم 
رویهمرفته مردها دراصل با گذشت‌تر از 
زنان‌هستنه 

با در مولد درمورد سوژء قیلم 
باشالانی پ‌خوردید 4 

مایز تر لینشا - شیر هیچ وجه « 
هانزده سال پیش وقتی کتاب متعشرشد ؛ 
صحنه کلیسا آتوبی بیا کرد ولی من سعی 
کردم آنرا نکهدارم. چون این صحنه 
,طور کلی بهمخا لفت‌با ریا ارو پخصوص 
در مورد ازدواج : برمیشیزد » شم دد 
مقا بل‌خداو ند پیمان‌هی‌بندیدیانمی‌بندید, 
ولی اکر بخدا ایماث دارید ودر مقا 
او سوگند یاد 
پاشید 

ولی من خوب می‌فهمم که درفرآنه 
در ایتکونه‌موارد افباض ندارته ۰ ما 
میتوانیم موضوعات دا درصورت کلی‌خود 
چه در جنبه خوب وچه دد پدآن 
ان بدهیم . چون در همه‌چین وحتی‌در 
کلیسا جنبه خوب و بد وجود دارد . 
واشح است که این نمیتواند نظ رکشوری 
اشدکه در آنجا کلیسا اعتیار دادد . 
آنوقت من فیلمهائی برای کشود خودم 
































میسازموفقط میتوانم امیدوار باشم که 
کشورهای دیکرراهمخوش پیاید. 

با از این‌فیلم‌درسوندا نتقادهای 
خوبی شدا 

مای ذترلینگك - خیای خوب + 
تقریباً بسیارخوب . با این حساب که 
هیچکس اننظار ندارد که صد در صد 
اشخاص با آدم موافق باشتد ونباید هم 
همه کس موافق باشد . باید تقاوت هائی 
باشد . و مخالفتها بی‌آلایش است . 
باضافه وقتی شما موضوعی دا عطرح 
میکنید که پراحساسات‌مردم تاثبرمیکند 
وب رکناان یاریاکاری آنان اتکشت می 
نهد - دربارة موشوماتی که الب کر 
میکننه ولی عرکز درباده آن حرف 
مین - باعکس|لمملهای عجیب وشود 
انگیزی مواجه 

8 در فیم شما ازلحاط تکنیکی 
خیلیدقت‌شده..: 

مای زتر لینگك _ شاید, مطمتثا من 
در فرم تاژه‌ای هستم. ولی تنها طریق 
یافتن آن فیلم ساختن است . امیدوارم 




















آنچه میخواهم ساده‌تی و دوشن‌تر 
کردن امت ؛ درعین تگاهداشتن بنای 
اسلی چیزها . پیکاسو وقتی چهره‌ای را 
نقاشی میکند آنقدر ساده‌اش میکندکه 
فقط چند خط اصلی از آت باقی‌میمات 
تمام هنرها و از چیه سینما بایبد 
سمیشان براین باشد . واين همانت که 





مایل بودم بآث برسم . ولی وقت لالم 
است. فقطمیتوان‌امیدوار باش که روزی 
پآن‌خواهم رسید. 

دوم تا چیستو 

مایز تر لینگگ. حنوز یج چی نآ 
پرای خود منهم دوشن نیست و بسیاد 
مشکل است از چیزی که در حال آنجام 
آنم صحبت کنم. چوناحتمال‌داردتایت 
کپ 

این فیلم سیاه و سفیدی است که 
تماما درد کودطبیمی فیلمبر‌داری‌خواهد. 


شد. 














استودیورا دوست ندادم ‏ خوشم 
میایدگروه من دريك دکورطبیم‌باشد. 
آنجا کاری | نجام میشود , محبطی ایجاد 
میشود . 
8یا اغلب بسینما میروید؛ 
ای زتر لین - بله خیلی 
میشود یادگرفت حتی ازفیلبهای بد . 
من خودم را محدودمیکنم باینکه 
چیزی را دوست بدارم که مایل‌پدوست 
داشتن آن بودم وکاری دا بکتم که میل 
انجامش را داشتم . اگر این فیلم یمن 
اجازء دادکه فیلم دومم را بسازم‌اهمیت 
دارد + وچنان خواهم کرد که دومی بهتر 
باشد. بعدبرایسومی‌هم‌همینطوروبالاخره 
نمردادامه‌دارد. 
ترجمه : منوچهرددفشه 
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زن سوئدی و مرو انتالیائی 


سینمایسوندد و[ کتریس متخمص تفش 
های گستاخ وپی‌پرده داشت ۰ اینگریدد 
تولی؟وبیبی آ ندرسون.تولین‌مدتی 
بکلی رخت بهرم کشیده وساکن آنجا 
شده‌است, بیبیآ ندرسون هم اخبرآبمتوان 
دیدار وجهاتگردی به 

اوهمکویا درآ نجا ماندتی شده ولااقل 














تالیا رفت ولی 





باین زودیها خیال با کشت به سوث را 
ندازد. این‌قضیه پشدت اسیاب نکرانی 
کار گردانان سوگدی» اینکبار بی‌گمان » 
مای زتر لینگک وویلکور 
آوردة است.نریز1 دریگ 


۳۸ 








ایستکی بازی درفیلمهای اسکاندالی 
باشد. دراستکیلم وجود ندارد. 

یتشآ درسوله هی بت مخیویبا 
بر گمان است که اورا درمدرسه سلطنتی 
تتات‌دراماتيك پیدا کرد و اولی‌باد دد 
«مهر‌هفتم» شی‌کتش داد وبدثبال آناشش 
فیلم دیگرهم. اژاوساشت . بیی‌شهرت 
خوو را کمات وفیلمهایاوست 
که آژوی‌چهره زن‌صریی وشجاعو آماده 























هرتجریه سینمائی را ارائه دا 





آیشگرید وبیبی ردو د 


آخیرونین شرکت داشتنه واژ هر کدام 








نیزفیلمی نمایش داده میشد؛ آژایتگر ید 
فیلم «بازیهایشبا نه» افرجنجال برانکیز 
خانم «ماعزترلینک» (که در آن اثاره 
بروابط عجیب ونامعقول میود) واز 
فیلم«خواهرم؛ عشقمن» اثر «شومر» 
که درمتاپل این‌یکی؛ فیلم « بسازیهای 
شبا نه» چیزی‌عفیف واخلاقی‌است! از بیبی 
سلرال می" 
- تهیه اینیمه فیلمهسایکستاخ و 
دسوالی برانگیز دا ددسو ند چاجور 
توجیه می‌کنیدا 
بیبی که خود ليامی وسوسه اتکین 
دارد پی‌تأمل جواب میدحدء 
- بدوطریق میشودآ ترا توجیه کرد 
یکی ایتکه ورکشورما , سیتما مرماییه 
کزافی نداردکه خرح فیلم‌ها بکند و 
آثارنه‌ایشی ومجلل و پرحزینه‌ای مغل 
آنچهکه دراتالیا و آمریک ساخته‌میدود 
تولید کند. سوئد این میدات را خالی 
گذاشته ودرعوض دوی پرده‌های بزر که 
وعرینی که مخسوص فیلمه ای دنکیو 
غول آسا ساخته‌شده؛ قیلمهای سیاموسفید 
کم خرجی‌نمایش میدهدکه در آن‌چاشنی 
های تندعشقی وجاذیی بر رفته.بایسن 
































ترتیب داندمانی مساوی فیلمهای مجلل 
پدست میآورد 

توجیه دیگرهر یسوط بسه پرورش 
اخلاقی وفرهنکی سوئد | 
موهومات واعتقادات اخلاقی قدیمی یا 
وچود ندارد یا کمتر اژجا های دیگر 
وجود دارد. مسائل جنسی و اخلاقی چه 
درفیلم وچه درمحاورات عادی با آزادی 
خیلی‌بیشترطرح میشود. و آنچه که بای 
مردم مایب تقاط دنیا اتضاح و دور از 
عفت است برای ما آنحکمرا ندارد. اما 
تصور نشود که سوئدیها بی‌عقت و غیی 
اخلاقی‌اند. ایتالیائی‌ها الات در خطی 
بی‌عفتی بیشتری ازما قراردارند. دفتار 


















میات ایتالی یواقعناراحتکنندهاست 
مردان هموطن من کسل کننده هستنه و 
حوصله زن دا سمیب‌ند اما ایتالیاثیها 
بعکس سمپا تيك‌و لیآ تشی مزاح‌اند. 

توضیح بیذتری ميخواهيم و بیبی 
چواب میدهد: 

- البته قضاوت کلی‌کردن و تعمیم 
ادن پلضوضی وز نعوزه منکه قنط يك 








ماء ونیم است که در ایتالیا بس می‌برم 
کارمحیحی نیست. پا ایتحال چسون همه 


۳۹ 


برخوردهای جوربوده است‌ناچادم 
نظر کلی بدهم.ميچيك از برخوردهای من 
بامی‌دان ایتالیائی خالی‌ازسوه نظآنها 
بوده است اذ این تاداحت شده‌ام که 
چرامردایتا لیائی تب پددرملاقات‌بايك‌زن 
بچیز دیگری عم جزعشق و وصل وغیره 
بیا ندیشد . تصورميکنم برای این‌تمایل 
واشتهایآنها حدیه نیاشد . 

ازمیان همه ۰ فقط يك مورد دا 
برایتان تمریف می‌کنم . بامردیآشنا 
شدم که فقط چنهلحظه بعداز آشنائی‌مان 
که بای اولین باد پنود ؛ شروع به 
زمینه چینی ودلربائی کرد . ذیرذیر کی 
ولی باعجله تمام حالی‌کرد که عاشقمن 
شده آست‌همه این‌ماجرا ظرف مدت ی کمتر 
از آنچه که تم‌یف کردم انجام شد . من 
فقط تعیب وغافلگیری خودراباو ابراز 
کردم بعد اعترافکرد که زت دارد و 
آن داستان کلاميك وقدیمی بدبختی‌های 
زناشوئی واختلاف‌باز تش‌را 














برایم تعریف 
نمود . باخود فک کردم که این مرد 
پیچاده حتماً ژن عفریته‌ای داردکه, او 
دا پبهانه آنکه شش‌بچه قد ونیم قد دا 
بز رگ میکند » مرتب شکنجه 





۳۰ 





اما دو روزیمد دريك مهما نی همان مر 
زا دیدم در کناز زنی پسیار خوشگل ‏ 
چون تظاهی می‌کرد بایشکه مرا ندیده 
است » جلو دقتم. دیدم 
است ومتل بچه‌ای که موقع دژدی مربا 
گرفتارهود سوخ شده است . بالاخره ؛ 
مجبورعد مرابه آن زن معرقی‌کند و آن 


ندت ناراحت 


زن راهم باصدائی ضعیف ولرزان بمن 
معرفی کرد:زتش‌بود. بهقیده‌شما این |بتذال 
تسار دکر عل کرش ی 
مودد برایم اتفاق افتاد بطوریکه الانه 
معتقد شده‌ام مد ایتالیائی سمپاتيك اما 
دروفکوو ضیف است برای او رل‌بازی 
کردن امری امت‌طبیمی ودروغقتطوقتی 
زشت است که ماحرانه گفته نشده و فتیجه 











نداده باشد. 
دان‌سو لدی چطور ند 

- ۲ نهاسادهتی ند ودست‌باینکارهای 
اندکی دوراز شی‌افت نمیزتند. اماچون 
خوبی وبدی در یکجا بطور مطلق‌وجود 
ندارد عیوب آنها دا هسم باید بکویم , 
ایتالیائیها خصائلی دارند کهسولدیها 
ندارند ویالعکس‌مرد سوئدی کمی سل 
کننده و کمی‌حسابگي است . چیزی که 











برای ژث یامد سوئدی امکانش حاصل 
است دوستی است. مسرد وزن ددسوئد 
اند دوست. باعندبدون آنکستری 





و ممشوق باشتد . ولی این‌ام‌درایتا لا 
ممکن است؛ 
ممکن استولی بایدقبول‌کنيم 





که بندرت. در ایا لیاچنین‌دوستی‌ها لی 
معمولا براساس‌خاطرچیزی که گذشته 
یا امیدبه‌چیزی که خو اد آمد بنامیشود. 

بیبیآندرسوت درحالیکه اتکشتان 
را میان کیسوان‌خود فروبرده: توضبح 
ماد اجنین تومیف میکند؛ 

- جالب؛ عجیب! 

و بسداژ ب رگم ان و فلینی سخن 
میکوید و آشارهمیکند کب رگمان‌همیشه 
حرف فلیئی‌راهین ند ؛ 

- برگمان هیچ لحظه‌ای را برای 
تمجیه از فلیلی اژدست نمیدهد.فیلبهای 
او دا پارها می‌بیند. پرایش نامه‌ها می 
فویسد و میکویه بسیار خوقحال مشود 
اکر يك‌منتقد اورافلینی سوئدلقب‌بدهد, 








منهمبسیار خوشوقت خواهم بود اگی 
فیلمی با رکسان ایتلیابازی کتم.فلا 





کار گردانی میکند. 

_شوهردادید؟ 

- پله .باه کیل گرده‌يك نویسنده 
سوئدی‌ازدواج کردهمرخا نواده‌خوشبغتی 


دا تشکیل‌يدهيم 


در . پارنك 


۳۹ 


ِ بو 








اینگر ید 


اودیانا فالاچی - هید مواجه با اعتراش کتبی ششصد 
ومیه + بسک" خانم متفخص شد. در آلمان يك 
یستم زندکي روزتامهپومیه ستوتهای خود را 
ودیرباژود جآن برسیم میتکرند. دراختیار اعتراضات خوانندکان 
خودبمن گذاشت.داستانهسکوت» 
غیر روحانی روت و پخصوص را میدانید چیست ؛ ماجرای 
آزادعهکلی. پس, ایتکریه تولین عاطنی امت بن دوزن. يك خانم 
بيائید ازاین آزادی کلی که زتها روزنامه‌تکار آلمانی پیش‌هن‌آمد 
بد: «تما خجالت فکشیدید 
آذایتکه درچنان سحنهماتی‌ظاهی 
» باو جواب دادم: «برای 
چه خجالت بکشم . من آ کتریس 
هستم واگربررای تقعی لازم باشد 
ازیدن خود استفاده کنم. ایتکاررا 
میم » باذیرسید یرای آن 
محنها ی کتیف پولبیشتری تفا 
دادند؛» کفتم « پول بازی دريك 
ادند و آن محنسا 





سوئه دا 








دموتراسی پی‌سالیات و سیستم 








ورسوکد از آن برخوردار تمحر 





حنو نتوانسته‌اند خودرا باوضع 
موجودمنطیق کنند. هنوزدخترانی 
هستند کهراجع‌بازدواح والزامات 


آنازنظرزته اقارسابق رادار ند. فیلم را پ 
هرکتیت‌نیود شم نود روزذاما: 


نکارسوال کرده « آزبازی در آن 
سحنه جلوی هیأن فیلمیرداری 
سولدیها درآزاوی اغلاقی نود هی ی زو رجا 
خیلی‌پیش رفته| ند ولسی هنوز از یو وی : 
و ی پشدت غاقلکیر شده بود ازایتکه 
وس وق کوتکعر من احناض مجوشیی د 
خوند. برآی پبروژی برسنت‌های 1 2 
وی ده نپیدا تکرده بود. تیترمقا هاش 
0 ی وا حم چتیجتوفت؛ دز نی که پا با 
۳ یه ست» ود آن از روم 

+ خوات که علیه‌من اعتراش 





مات میییی ‏ حراعنتدد نها 
هنوز قریساد «واسییتا » و 


«واافتضاحا» یشان بلند است 















حقصی دانم چوت بارها شنیدهام 





کهآنها را بیرعفت و ضد اخلاقی اخلاقدر کشوره! یشیاینتکه 
خوانده‌اند. زئی بآ پارتمانه مردی برود که 

فیلم «سکوت» م نکپ رگمان نوشیدنی پنوشد. بدون آنکه مرو 
رای یود نید مرح رو آزاوتوقی داعته باشد . بامروی 


۳۴ 





تولین 











کردش دفتن و در آپارتمان او مجرمیت را میبروراند ورشتهای 
چیزی نوشیدن هیچ تمهدی برای استاد زیست‌شناسی راینبمیکود. 
زن ایجاد نمیکند . با اینحال عشق هیچگاه‌برای 

راپسورت يك من مسأله اساسی‌واصلی داتشکیل 





عنصرخیلی‌عادی ند کی‌در آورده نداد , 
بآن رنگه منطقی اید . من نتیجه میکیرم ک‌یكزن 
3 می‌تواتد متل دیکران مسأله‌ای 
اساسی درزندگی خود داشتهب: 
اما این مساله چیزی است نظیر 
فقی وعدالت وغیره ونه‌عشق . 
کارو وظیفه ژن امروزچیز 
دوست‌دار ند برایبخودازهرچ دیگرک‌است » ایلست که بین‌مفز 


مشکلی بتراشند و معلوم نیست وقلیش ارتباط و آشتی ایجاد کند. 

















برای چه. وقتی‌هم که کسی‌درصدد این دوعامل[ نقدر اختلاق‌دارند 
ساده کردن امری برآید مطبوع که غالبا هريك جدا براه خود 
طبع آنها واقع نمیشود . بنظرمن میرونه . چقدر اتفاق افتاده که 
این‌منطقی کردن عشق, آنطور که مردی مورد توچه عتل زن واقع 
شما اصطلاح کردید, گر متضمن میشود اما قلبش اورا نمی 
خوتبختی نباشه لااقل امکان و پیکس:فکرميکنم آشتی عقلو 
خوتبخت بوون‌راشهیل میکند. قل زن برای مردها هم از 


8 فکر نمیکنم شما تعلیمو قایده نياشد . اینطور نیست 
تی بیت اخلاقی قدیمی‌دیده‌باشید. 8 ذنی مثل شما که چنین 
| ینگر بدتو لین- درست‌است. آزادانه از پضی مسائل حرف 
من‌مثل همه پچه‌های‌سوئدورمدربه می‌زنه در 
درس آمسور چنسی؛ از نظرژیست 2 
شنامی لته ته‌اخلاقی ,خواندهام 
حفته‌ای دو روز يك استاد ز 
















شتاس‌روی‌تخته‌سیاهبما چیزها ی را ظاهراست. حنوزا: 
دریس‌میکرد که‌دیگرآن بزمزمه‌در برچوام حکومت دارد 
کوش هم میگوین . همچنین من اینگرپدتولین من ععنی 





معل هرسولدی دیگری ۰ با 
کلیسای خاص خود بودم 


کلمه تساوی را نمی‌فهمم.مساوی 
بودت پا مرد آنقدر برای من 





دوروذ هم دری متحبی داشتيم و 7 
کشیشی که آن‌درسها دا تدریس کلمه تساوی تمچب می‌کتم . در 
می‌کرد؛ درحقيقت ددما احای سوئد » من‌يكزن آذادنیستمبلکه 
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اینگرید 


























يك مغلوق» آذادهتم,هخیلی در منز لمان» هم نام من و همنام 
پا هم تفاوت دازشد . منظورم شوهرمنوشته‌شدهاست ‏ چیزخیلی 
آلشسته جر تلو مد وقان مه در ی اینکه شوهرء 
خیابانها تنها راء میروم , فقظ میخواست اسم فامیل مسراداشته 
عابری هدتم که شب , تنها در ید سواثیت. پات اینکه 
خیابان راهمی‌رود. اما درجاهای بیس اس ذفت ناد و اشکالاته 
اداری‌فراوانداشت . اماپهرحال 
خیابان راهمیرود وناجار بايديك عمادقه رل ایسوايت کمتگت 
کتاهکار با چیز دیگری باشم . بود 
اختلاف باید وجودداشته هیچ تعید و تحمیلی پن‌من 
: می اوقات در اینجاها وشوهرم نیست. دو موجودستقل 
آنسان ازذن بودث خود احساس باقی منده‌ايم . حساب هایسان 
تقمیی می‌کند . درسوئد آدم را جداکانه است من پول لباسهاو 


ققط با نامش صدا می‌کننه امادر 
کشوره‌ای دیکر احتیاج هستکه 
جنسیت. ۳ دا هم یادآوری 


مساف‌تها ومخارچیرا که بحرفهام 
م‌بوط است‌خودم میپردازمکاهی 
اوقات پیش می آید کسه شوهرم 




















ره » سینیور اه مسیوه مخادي يكسفررا بمن‌هدیه‌میکند 

ء هی ؛فراوء یا پمکس من اورآمهمان میکنم. 

8 خوب . ایتگرید ؛ شم مثل سفری که اخیرا بآمریکا 
پازدواج اعنقاد دادید ! دفت. هی‌کداممان يك اتمومبیل 
اینگر ید تولین-بنظرمن‌کار دادیم که خودمان خریده ايم دور 
خوبیاست بر ایکا نیکه‌نمتو نند خانه يك سوم مخارح را من ودو 
عنها زندگی کنند . من موم دا او مییرداژد . علت این 
ازدواج , پدو نفری که مشترك اختلاف اینست که من کمتر در 
زندگی‌میکنند اعتقاد دادم بشما خانه‌هستموبیشتر مسافرتمیکنم: 
میخواهیدیا آور ی کنید می‌ازموا: جدائیمادی ما این دلیل است 
کردهام . بله ددست است . اما وایسته 
من هیچوفت نام شوهرم را برخود باقتصاد مردباشم. آژادی‌اقتصادی 
نمیگذارم ( قا نون سوئد هم‌مثل اولین شرط وضعیت زن امروژ 
قانون ایران اجازه میدهد که است . زن چطود میتواندآزاد 
زت آذنام دوشیزکی خوداستفاده بماشد درصورتی که بایداژشوهرش 
کند) همیشه از اسم اصلی خودم: پول‌بگیرد؟ جواب میدهید کهزن 
يمتی‌پدريم استفاده می‌کنم. روی پاید خانه را اداره‌کند ویداخله 





۳۹ 








تولین 


پپرداد. من درجوابشمامیکويم ممکن‌است برای شماعجیب باشد 
چرا زن؛ میشود کلفت یا نو کر 
گرفت. لباستوئی‌هاء لباس‌تستن 






























وائو کردث دا آنها باشدچولاهرد میتواندبخوبی 
دررستوران‌همغذا ژنه بچهرا بزر گکوتربیت کند, 
زنی که کار میکند از شوهرش, دادگاه هم اگر بچه نوزاد نباشد 
قطلبی است.قلمی بشرطی کهقوهر قبول میکند . بنظ منهمای کار 
هم حسن نیت دأشته باشد. عادلانه‌است ودلیلی ندارد که‌بچه 
وقتی با مرد دوست + دا همیشه زن نگهدارد. 
همکاریا آشتائ‌برستودانمیروید. از طرف دیگر من درمورد 
پولدا چه کنی میدهد؛ پچهها تلوری مخصوصی دارم 
اینگریدتو لین کاهی‌اوقات 0 نقدم روش فمل ی که ی 
ی استمرتب‌بچه‌دار شود غلط است 
اورگاهیمن .ینتگیدادد باشگ. زن اد ای ال ما 
چه کسی‌دعوت کرده‌باشد وچه کسی ماحب بچشودبمدا زآ نکه‌زندکیش 
بیش پول داشته باشد.گاهی هم راکردو کنجکاو پهایش راتسکین 
نصف به نصف ميکنيم. یاپول شام داد مجاژ پبچه‌دار شدث اسر 
دا من میدهم و پول تگاتر رااو این سن است که میتواند دد 
ز نهای‌سوئدا ینطوریر فتارمیکنند پنشیند و بکمك تجسربیات خود 
دهای سوئدیهم بااین‌رفتار پچه‌هایش رایزر که کند. 
اس 2 یم امي‌باه یت 
ی ۳ بچه ار شدن زن وجود دارد - 
۸ سا ای با 
دادن نیت . ژآنشته اک ۳ ی 9 
زن بخواهدازاین‌امتیازات قدیمی نیام س‌هووم میفود وآعت: 
استفاده کندپس تساوی چهمعنی مانمی استکه بعقیده من‌قابل از 
دارد ! حسق مساوی ۰ تکلیف میانن برداشتن نیست . 
مساوی پیش می کش , میخبواهد اینگریدتو لین اگر این 
مطبوع باشد میخواهد نباشد, در قرارداده! و ترس اذپیری وثی 











سوئد وقتی طلاق انجام میشود را کدار ميگذاتيم خیلی خوب 
خقیعمرد بدا نفقه تسه کر بود . این افسائه انعصار جوانی 
زندر آمدش زیادترباشد , اوباید به پیست سالکی یمنی چه ؟ من 
بشوهر نفقه بدهد . همچنین‌است زنهای زیادی دا 

درموردمخارج بچه‌ها یمدازطلاق اولن‌بچه خودرا بمدازچهل‌سالگی 
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بدتیا آوردند ۰ ووره‌ای که شما 





سالکی بچه‌دار نشوند وجوانی 
وجوتش خود را بخاطرشیردادنا 
به بچه وپیر شدن در راء آتها 
خراب نکنده 

8 مأله خانواده وتمهدا 
برای شما چکونه است 
اینگریدتولین س خانواده 
بی‌ایمايكز تجیر آهنین نیست وما 











تعیای هوست دازم » دا میخواهد: 
سرزمینهای‌تاژه را وبشناسم 
خوهرم هم این‌وشع دا میداند 

اومید خوب و جالبی است که 
میشودبااوزند کی کرد. بیدا کردن 
مردی قابل ند گیکارمشکی‌است. 
من مردهای زیادی دا ختاختهام 











خیلی زیاد . تقریبا عبشان 





زش‌بودند : از بسشی‌شان خوشم 
میآمد. بضي‌هام نگودعیکره ند 
امایرای زندگی 
تبودنه 
8 شاید باین خاطر باشد 
که برای شما عاشق شدت مشکل 
است . شاید بخاطی دسیدن باین 





راك دوهنفی 





نتیجه است که زن مدرت عاشق 





اینکر ید 


اینگر یدتو لین س موافق 
نیستم ‏ حتی‌درسولد زنهای‌زیادی 
اژعشق خود کثی کرده‌اند ۰ اما 
ازطرفی عاشق شدن امرو 
مشکل است . ذیرا زن امروز 
اطلاعات وتجرببات‌زیادی ازهادر 
بزرگش دار وکاوش پیشتری از 
او در درون يك مرد می‌کند. 
عاشق‌شدن درحال‌حاضر, به کئدی 
وبه اشکلو آکنده از بی‌اعتمادیها 
صورت می‌گیرد . اما وقتی عشق 
پرقرار شد ۰ پایداری میکند : 
کمر بند نجانی مشود در زندگی 
که ما میکذرانيم 
پعی‌ها میکویندکه زن 
امروز اژمرد جلوزده واورایشت 
سکذاشته است واین‌مساله چنان 
واقعیت دارد که حتی‌شامل بعضی 
خصوصیات خلاف عادت‌هم میشود 
مثل این که در مورد عشق و 
ی هم دیگر مرد بیشقدم 
اینگرید تولین- من هرکزِ 
درباره عید. نوئل فک فکردهام 
واهمیت آنر! قبول ندافتهم اما 
همیشه جشن‌وه‌راسم آنرایگزار 
کرد‌ام چون يك دسم وعادت‌بی 























ضرراست. يك سگرمی و تنوع 
شبرین است . پيشقدم شدن مرد 
هم مقل هید نوثل است » 
فکرنمی کنم مرد از ژذ عقب 
افتاده باشد ژیرا همچنان آندسم 
راحفظ کرده است» امامردهتحول 











تولین 


ومدرن امروز هم بای بترائط درهواییما, بجز مردها هیچ کس 
تحول وتجدد زن تن دردهد.فکر دیگری وجود نداشته وتتهمازن 
می‌کنیهکدام هرد مترقی‌ومدرنی مساقی می جویمام > کنپافي‌خاها: 


هوائی سوئدی برای تخویوزنان 


حاضرتود که زنش درخانه بما ند بسافرت. با نها تعتیة 














«غذا ۹ 
1 میفختد بآ خوموفد حییراکه 
9 مرا سر ها زن». تعرفه حواگی ‏ معتوص‌وجود: 
یت دا تقکیل میدهضه و دارد مثل مق 
بسیاری از زنان‌خوشحال میوند پاندهد تمرته بل ی 
که آینطونمردها دا راش‌کنند. ترته یاشنا و 
اینگر ود اف ام با حق با ز تها. موجودات‌جدا کان‌اکهستيم 
مناست. وقتی آیم حزفن موزاه معل سیاهپوسته 
معمولا به تجربیات شخصی خود تر چمه: چمشيد ار چمند 
و با نها که سش‌طنانه روم 
کنهوا کتریت‌دا ازیاد:میمرد. 


اکتریت زنانی که شما می‌شنامید 
مثل من واکثریتی کمن 
میشناسم متل شما هستند. 
همه چیز عوض شده است‌امابرای 
يايك ماء پشت سر زنی مل من 
یا شماء هزارهاء صدها هزار زث 
عقب افتاده وپایمال شده وجود 
داند. قرآموش می‌کني رکه درفیل 
های چیمزباند.فیلهالیکهسقبول 
آمروذاست» زنها هگزموجودات 
انسانی نیستند.اشیاثی دردسترس 
ومورداستفاده وتلنة مروهتن. 
جنس آزادند اما فاقدارزش‌بشمار 
میروند 

اکتریت زنان بومیله 
موهومات وستن خرافی خرو 
شده‌اند, خطر تج باژی نمی‌کنند 
روزنامه تمیخوانتد ازحوف زدن 
درجمع خجالت‌می کشندومسافرت 
نمی‌کنند. پارها اتفاق افتاده که 
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باری‌های شا نه 


8 ساعت دوی یامداد يكشب سقید و سرد ژمستانی در 
سالن یکی ازقصیهای قدیمیبواقع در پنجاء کیلومتری استکهلم . 
رکب نگ یل مشقول‌توازش می‌دی‌است.طر 
«عتجنععظ: بادختری 2 
چیگری کنهلادهایش‌د] ازع ون 
آورده يكپونه مرطوب دوکبیتی مردمیگرد!دوتقر مست آواز 
میخوانند و میک سینه‌های برهنه يكزن که بايك مينك 
پوشید. 
که‌چشمانش نشان میدهد که‌مبتلایمواد مخدره‌است ادها نش دود 
بیکاررا بشکل حلقه خارح میکند. نوا 
درحالت مستیآهنکه می‌نوازند. درا 
طلائی که سالهای پیری‌ر! آغاز کرده در حالیکه شکم بر آمده‌اش 
را بادستها قشار میدهد. فریادی که تاشی از فرارسیدن زمان وضع 
حمل‌است م ی کشد.همه‌آورا بطرف تختتوا بی کب پارچه‌ای‌ایریشمی 
برنگصورتی پوشانیده شده اطراف زت باردار را احاطه 
می کنندوباحرفهای دالکرم کننده‌شانسمی‌می کنددبه 


پیختند.ارکستر دراین 
























میان تاکهان يك زت مو 




















اوجرئت‌وشهامت 
برای‌پوتاندن فریادهای‌زن با شدت 
هرچه تعامتر موزيك مینواژد . سای مهمانا یه تیعیت از 
صدای موزيک قریاد میکشند.ولی‌فریاد آنها نافی 











ترس اس 


يك پس دوازدساله باحالتی جاسوسانه وکنجکو به وضیحمل زن 
نکاه میکند. دراین‌میان عده‌ای حالت تهوع دارند. یکی کیلای 
نن‌داردوعمل 





کنیا کش‌دا بزمین می‌ریزد. دکتری‌که اسمو 5 
وضع حملرا انجام میدهد. ميکاری‌بلب داردخاک: 
جداً میشود ورویپایزائومیریزد ویمك کول متولد 








بازی های شبانه 


تراژيك‌وجدی که به همان انداژه که دیدتش آسان است صحبت 
آن مشکل‌است» 
قیلمدیازی‌ای شبانه» دردو دورممختلف اتفاقمی‌افند,یکی 
مربوط به گذشته یمنی‌سالهای 1۹۳۸ یرما ن‌حاضی. دا 
سر اروتمندی‌است‌بتام 
پر دواژده سال دادد و_مادرش ذیبا و هوس‌ران است. درقصر 
مولدی که این دونفی ور آن ژنددگی می‌کنته هرتباً مالس 
نشینی و خوش کنرانی و عیش و نوش برپسا میشود و دد 
یکی از همن شب‌ها که دوستال و دققای آنها به خوش 
تند, مادر , يك بچه مرده متوله می‌کند , اما 
زان مادرش را می‌برسند . ترا پس بالتی است وزندا ن‌خاطرات 


کذشته‌اش می‌باشد وقادد نیست خووش را از ! 























خاطرات دور 





کند . او در دنیای خیال عاشق زنی شده و يا او ازدواح کسرده 
است, که ازنظر جسمانی به‌ماورش بی: 
استکه میخواهد « بازیهای شبانه » را 


بای اینکه اورا آژاین‌توهم ودتیال خیال بیرونآورد درخانه! 


باعت نیست . وبهمین جهت 








مجدداً آغاز کند . مادر 








مجالس شب نشینی‌وعیش وئوش » که با دنیای توهم پسرش‌مطابقت 
دارد , ترتیب میدهد , ژان بتدريم بر ک می‌شود و در نتبجه 
درام‌بزر گتری بوجودمیآورد که برای‌تشریع آن باید اذروانکاوان 
كمك گرفت . دد پایان‌فیلم » قصر دستخو شآتش می‌شود ودرحالی 
که همهچین درحال سوختن و از ین دفتن است سود ملی سود 








ظاهرا قصد مای‌زتر اینگه از بکاریردن سرود ملی سوئد دد 





این سکانس ازفیلم؛ این بوده که باین‌قسمت جنبه سمبليك بدهد و 
ندتنها فاد را در اجتماع سوئد نثال دهد بلکه بکویدکه این 
وطن پرستی و علاقهبه 


آتت» 








ازن رفته و در ایشا کشته 








مای‌زتر لین گفته است ۰ « از بمشی نقطه نظر‌ها خا نواد؟ 
فاسدی که اطراف پسر را گرفته اند ۰ «مرف ادویا است » 
این در واقع هدف تبييك فیل‌های سوئشدی است که اغلب از 
سکس پرای مطرح کر دن. 
استقاده می‌کنند 

اینکرید تولین میکرید ۰« مای زترلیتگه زنی بسیارقوی 
است و اراده آهنیتی دارد . شخصیت 
وجود دارد تاکنون درهیج زن دیگری ندیدهام . از کار کردن با 
فراوانی بردم وقراراست باز باهمدیکر درفیلم دیگری‌کار 
مای زتر لین خالق فیلم و گنل 
ویکسال .کوتاء قد,پاموهای کوناء طلائی ۰ صدای سوزان » دست 
های بسیا زیبا و صورت فربه. دریکی ازشهرهای کوجك‌سوئدبنام 
«وها 189 » متواد شده است . پدرش کلاه فسروش بودکه بسال 








پاسی وجستجوی‌خدا 





ال اخلاقی و 





اطمینان و نبوفی که دراو 








مای زتی لیتگک‌درهفده‌ساالکی وارد مدر. 
استکهلم شد ودرچندپیس مهمل مانند ۳002[ شرکت کرد 
ویمه اولین رل سینه‌ائی‌اش را برای « شوب رگ » در فیلم 


مسلعوو8 بازی‌کرد . درسال ۱۹۴۷ به انکلستانرفت ۰ چند 


#هنر‌ها در اما تيك 











۱ 5 
بازی های شبانه 


فیلم متوسط برااکمپانی دانك باژی‌کرو واژ رقاص یاله « تونه 
لمکو » که ازاو صاحب دوفرزند شده بود طلاقگرفت و دد در 
بارگنت ‏ 

«قبول می‌کنم که اژدواح‌اجتماع را پایه گذاری می‌کند ؛ 
مواهم پدانم کدام اسان پاهوش » حاضر ‏ 








دای من عمی 
را تحمل کند که هرروژ به‌شکست بیشتر تزديك می‌شود ؛ » مای 
ذتر لینگه مدتی بعد با «دیوید هیوز» ازدواج کرد و هشت‌سال‌است 








که زندگی خوشیدتی را باشوهرش مي‌گذراند. «دیوید هبوز» مرو 


ذیبائی است که سابقاً روزنامه نکار و مولف چند 









افی از «جی.بی پر یسلی»ويك کتاب بای بچهها 





کربه‌است . این‌زن و شوع هگن باهمدریکن 





ند و هروقتاحساس کنند که ممکن‌است احتلافیپ 





آید, شوهر خانه راترك میکند وچندروزی دريك له دورافتاده 
در يك «یدك کش» بسرمی‌برد و آنقدر همانجاباقی میماند تاایشکه 
دلشان برای عمدییکسر تن شود.این‌زن وشوهس خیلی کم باهم 
صحبت مي‌کنند. اولین‌ههکاری که پایکدیگر در ژمیله سینماانجام 
دادند فیلمی بود داجع بهسوئد بنام «سابقه‌سادت» که کفورقان 
را آنطور که حست , بطورعینی درقیلم نشان میدادند . سوئدی ها 
اسولا یج وقت خوهعات تمی‌آید که‌ازسکی : مسواد مغدره و 
اللیسم در مملکتتان صحبت کنثد . پاوجود این مازترلینگف و 
همیرش مجدداً باهمکاری یکدییگر یعنی شوعر بعنوان‌داستان‌نویس 








وسناریست وزن بئوان کار گیدات «فیلم «دلباختگان»ر| ساختنه 


کهدر واقع ۱ 





بلم واقی و اواین کار ردانی واقمی و موفق 








مای ژترلینک بود . منتقدین از فیلماستقبال کردند قمتی‌ازمردم 
تی‌هم موافقو در این میان فقط 


دیدی کردو آن خودمایزتر لینگک 


شدیداً افیلم مخالف پودند و 3 








3 


کته , «فبلم 








داستانش را بسورت فیلم در آو 





ستاریوی فیلم مورد قبول 
فیلمبرداری هم تیین‌شده بود و عترپیشگان را هم انتخابکرده 
بودند . کلیه صحنه‌های‌فیلم در قص ۳۵004087 بدون کوچکت 
اتکال و تاراحتی 








ببرداری شد. 
اینگرید تولین‌میکوید « مدت زیادی مجبور شدیم در نقطه 
دور افتاده‌ای زندکی 





برف فراوانی باریده بود و سرمایبی 


سابقه‌ای محیط بخبندا نی بوجود آورده بود ۰ ما بررای ا,شکه‌بتوا 





محیط کسالت آور و خسته کننده قصی ومحیطراحس کلم و درفیلم 
نشان دهیم . مجبود بودیم روزه‌اکزیادی‌داخل قصر باشیم. کسالت 


و ملال بعضی‌مواقعبه‌جائی د, 








فتار کاپوس وحفقان 





بازی های شبانه 






ستا نع ندگی»افی‌اینگم ارب رکمان بازی کرده‌بودمو یادم 
بیان کون این فیل بر کم را درشتیوالکان ممرفیکردند 
الن دا ترك کردتد و 
تک میم تلا خی وطون نود لیات 











باس ترا 
پوشتت راننشباان آماش دا دار اعحی کش سوفیا ند 
م که پچها جطور 


صحنهعا را در 





زده بوده «مامرداث لین خیلی خوب میدا 

له می‌شوند. دیکر احتیاجی تدادیم 
پبینیم .»آینیار درفیلم «باذیهای 2 
زندگی» صحنهزایسان را بطود 












هم این بود کهيك چنین صحنه‌هائی در فیلمهای سوئدی زیاده از 
اندازء تکراد شد‌است وحتی بعضی مواقع مردم این صحنه داد 





یکی از اتهاماتی که‌پفیل‌زده شده ایشت‌که به تولداعانت 
درحالیکه این انها ارد یست». ایتگریدتولین 
اراحت وماتند شخصی کهچر 







بهای تبانه درسوئد حتی برابیای 





معنوع‌تیست. بیهودهاست که من‌علتش‌را با 
است. زیرابرای شما عشقباز 





ٍی‌کناه‌است‌ولی فرزندان ما مدرسه 





قبازک‌ر! یادمیگيرتد. شم بخاطر 





ماحتی بخاطحسادت‌طلاقهم نمی گبریم.شما بر ای‌جلبعشقومحیت‌هرد 





اقهتانپن | وجنیلو جا دومتوسل‌می‌شو ی 
رام ی که 





لی‌ماجو ‏ کناهانمات 
یمشمادختران فریب‌خورده را ازخانه‌بیرون می‌کنید ولی 








ما بآنها احترام‌می‌گذادیم ودولت از آنها نکهدارکسیکند . برایه 
شما ازدواج امر خاصی است ولی بای ما دد سوئد ایئست که 


هس کی ازدواج می‌کند 4 





بده‌مالیات فسراواسی بدولت 
بدهد. , پرای شم , نزنها مالند خرگوش‌های وحشی و خلامه 





موجودات وحشی هستند در حسالیکه برای ما فقط یسك 








فرو برای شمانشان دادن صحنه توله 
است ۰ درحالیکه‌وقاحت فیلمهای ا 
شما هنوز صاحب اجتماع متمدنی نیستند . ولی تعدن سالهاست که 
دز گقودما بوچود آمله 

شما درخیابا نها آوازمیخوانید ,درحالیکسا اگرچنن کاری 
را در سوئد پکنیم مادا بجرم بدستی 


يك بچه مستهجن 








ی براکها مستهجن‌تیاست؛ 





قیك می‌کنند , مسقلله 





زندگی شما سکس است, درحالیکه مسثله زندگی ما عشق 





رفتار وعادات ما 
عادات شما برای ما بدیختی و فاجعه بزرگی است . 

برای توضیع و تفری. این مسفله صبر فراواثی لاژم است 
مسقله‌ای کهدر سوئد برای مردم 


را پوحشت می‌انداژد .درحالیکه رفتار و 





کشود دیکری وجود ندارد. 





پی فایده است که من کلمات راپخاط تشریی این مسئله بهدربدهم 
شما هرگل نمی‌توائید در مود فیلمی مانند بازیهای شبانه ویاهر 
فیلم دیکی سوئدی قضاوت کید بسرای اینکه فاقمد عناصی لازم 
قضاوت هستید .طرذ فکر 
مثل اینست که‌ازيكرزافه عقیده‌اش را داجع بجنك ویتنام بپرسند» 

ترجملا : هوشنگ بهاد لو 





بیلی | نفتلاف دارد. درست 





سینمای فار سی 
وامیر ارسلان نامدار 


0 رد دا شکستم زود به پبرون جنتم » 








۴۸ 





پیش ور آمد: 

که امیر ارسلان را بتوصیه‌ییکی ازدوستان که 
بمرآشپ. فشلش ایماته دایم دینیمد حوقنره این بود 
که دیدن این فیلم ازدو جهت خاصیت دا 
اینکه آدم چندرچون اوضاع دستش میآید ومی‌فهسد 
که مینمای وطن در چه مرحله‌ای از پیشرفت قراد 
دارد وفاتیً فیلم بتایت جالب است وخلاصه میشود 
کلی خندید. 











وفیلم دا دیدی. وتمتع بسیار از 







این خرمن ذوق وحثربهره ها ب گير ند. 
نسخه موزیکال! 


فیلم «امیرارسلان تامدار» نسخه‌موزیکال 
داستان مس‌وفی اس که‌همه خوانده‌اند ومی: 





الیته موزیکال کردن داستانهای عمروف غیبی ندارد 
کماایتکه:ا 
ممروف «رومئو وژولیت» بود. اما آدم‌انتطار دازو 





وست‌مایده نیزنسعه موزیکلپیس 


فیلم واقاً درحد موزیکال بودنش‌درست وجم‌وجور 
باشد واقلا یکدستی موزیکالش را حقظ کته , اما 
امیرارسلان نامدار هزارمات ال بهکلیه حیطه های 
دیگرسینما نین دست‌میا ندازد. گاهی حماسی می‌شود 
گاهی تاریخیگاهی اخلاقی‌بودرعمه حال و هرشکلی 


مه درس کندی است.» البته غیی هدور یی زقس 





جدی درکاربودمولی خوب قشیه خندهدارشدهکاریش 


هم نمی‌شودکرد! 


بك مرور اجمالی: 





فیل,مقدمه داستان امپرارسلانر | کعشامل 
شرح احوال خواچه مان وبیدا تردن عسرسلطان 


۴۹ 





روم وتولد ارسلان نامدار وبزرگ شدت وظهور آثار 
بزر تواری و شهامت دراوباشده و ایشا حمله سپاه 
فرنگک بمص وعزیمت‌دادت ارسازنآن سپاء دا ودد 
تعیب انضاذ ججمتی. کز دلجلیرسی ها تک . 
تمام اینها را سبکی بسیار مدرن و راحت با 
نها ندادن يك سری عکس‌بر گزار کرده استانمای 
عبرت‌اتکیز این عکسها يك پنجدقیقه‌ای وقت فیل 
دا می‌گیرد و کم کم کف مردم را درمیآورد. بعدخود 
فیلم با تشاندادن آقای فردین که عکس فرخلقارا 


را دردست دارد و آوازمی‌خواندشروع می‌شود. نا گفته 














نماند که مردم بمحضی آواز فردین‌میخند ند. 

بعد خلاصه جناب ایشانکه ازعشق کلاقهشده, 
یکستگاه لیای مکزیکی (شال بردوش‌و کلامحمیری 
لبه پین برس) پوشيده وعازم دیارقرنگك می‌شود در 
حالیکه مردم فرنگ به تشانه تجدد همگیشا پوهای 
آخرین مد امروزی به‌س‌دارند و بعضی نیز یاپیون 
زده‌آندا 

پمداین‌جتاب طبق رو ایتداستان‌در تماشاخانه 
خواجه طاووس استخدام میشود و قمر وزیر وشمس 
وزیی بدیدت او می‌آیند وقمروزیر دستور ویسکی 
میدحد واعیرارسلان ویسکی را میآورد درحالیکهبه 
خواجه سفارش‌میکند: 

-مواطب‌پای نوسیتی روی 











رس تسوزد. 





(ازاین تکته نتیجه کیری می‌شودکهکویا قصد طنز و 
هن لی درکاربود: 
بیار باتمك فیلمنمی‌خندند. در عوض پسستههای 
جدی‌که تباید خندیدمی‌خندند. والّاعلم۱). 





لی افسوس که مردم به پذلههای 





آن تا یکساعتی‌ازفیلم مرت صرفآن 
میشود که يك عده مرتب به ادسلان میکویند تسو 
ارسلانی واومیکوید نيستم. ازآنها اصرار واز این 
انکار تا تماشاچیان بسبك همیشگی با خمیازه‌های 
صدادارنسبت به این کشمکش عکی‌العمل خود دا 
نشاث میدهند. 


بعد یطرس‌شاه راهی‌بينيم کهکاریکاتوری است از 
پیتر یوستینف که کار یکا تور ترون‌د درمیآ وردو بعدامیر 
هودنگ‌خواستکار فرخلقا را که‌مرتب (ظاهرآبرای 
خنداندن تماشاچیان) سلام دومی میدهد وبدجمیع 
ایشابا نضام‌خانم فرخقا (یالباس تممعیارعروسی) 
به تماشاخانهمیآیند و چه تماتاخانه‌ای » چه رقس 
بالتی 


که بهتر است حرفش را تزنیم 


رچه دیدار وناز وادائی بین ارسلان وفرخ اقا 





سحنه‌جا لب بعدیاطاقخواب مخدره فرخ لفاست 
بايك‌فقر«مجمه ونوس دست‌شکسته جزود کوراسیون 
اطاق » بمدزن بزن سا سکمدیارساانوامیرهوشنگک 
است و پمه وداع ارسلان و فرخ‌لقا و گفتن ارسلانه 
که 

- غینب وددکن بیاد . 

(اما ناگفتهن اند که چناب ارسلان چه در قالب 
خودش وچه در قالب پسر خواجه طاووی همه‌جا و 
در عرحال به‌لحن‌اصیل جاعلی 
نااکس بی‌معرفت ۰ سكاکی باشی » پی‌خیا لش وغیره 
مثل نقل‌ونیات بر دهانش جاری است) 

صحنه جالپ بعدی که یکی از جسالب‌ترین 

سحنه‌های‌فیلم پاشدوق و آواژ «امیرارسلان‌تامدار» 
درکافه خواجه طاووس است . ارسلات دراینجانتات 





لم است وعبارات 


میدهد که رقس ممروف ثاطری دیته بسیار قدیمی 
دارد وحتی به رم آن زمان نیز سر‌ایت کرده بود . 
جالبتر آوازی استکه جناب ایشان شمن رقصیدن و 
ق رک آعدن میخوانند : 
یادم بمن خندیدش غنچددهن خندییش 
بر دخ من خندیدش 
(خوب شد نگفت بردیش‌من ۱) 
میخوام برم دنبالشس بوسنم بر خالش(:۱) 
مدش ارسلان‌میرود «دنبالش» وبا داروفهه 
دوبرو میشود (محنه زدوخورد در اين قسمت از 
«شاهکار»«ای‌عا لم سینماست ۱)و قمروز یر «حرامژاده» 
۵۱ 





۵۲ 


میرسه وباثیروی جادو دادوفه و مرداتش زا طلسم 
میکند و ارسلان را نجات میدهد و برای او لن‌باد 
بیادما میآورد که گویا کناب‌ست‌طاب ارسلان با 
جادوئی وماوراوالطبیعه هم دافت که تا اینجاجنبه 
رقس و آواز فیلم بآن مهلت خودنماشی نداده 








خلاسه ارسلان به دستور قدروژیر گردنیند 
طلسم فرخلقا دا باز میکنه و از اینجا دیک گم و 
گود شدن وس گردانی او در بیابانها شروع می‌شود 
وکمکمآثار بی‌طاقتی (باعلامت خمیازء‌هاک‌صداداد) 
چیان ظاهر میکردد وین جانب که بوستم 
اذ دیگرانکلفت‌تی نیست اژ اینجا بیمد فقط به کی 
«اهم» مطالب فیلم اکتفا کردم ومی گذد. 

فرخلقا قصد خودکشی دادد ( 


در تماعا 








م با آواژ 
اابته) در حالی که دو عدد رقاصه لین در گوشه‌ای 
مشتول رقسند . 
تاگاه امیرارسلا اذ پنجره بوسط ۱ 





یا این مقدار کمدی‌کافی نبووه که 
اکیان 
ذیر آوازمیز ندو آوازی ردو بدل میشود باین‌مضمون: 
(ذن ۰) من از آن شادم که شبها 

ینعی کر هیوای: ریت (6 
بوبه میغواهد لباتم (۱) 

گوید این 
(مرد + ) به به چه خوشکلی 











چشم خمارم (؛) 


به به چه مقبولی 





از لب نگو کهستم...میدوامببیلمت. 


شوم یبوسمت... 
لپ لب مقل لبو ... لپ لپ متل هلو ... چشمات 





چشمای آهو . . وای از اون عشوه‌ها ... گيرد 
جان مرا (10) 

(ناکفته مان که بقیه اشمار فیلم تیز همه در 
همین حسد زیبامی و اصالت و بکارت است چنانچه 
خواهدآمد ۱) 

دوسه نکن بمدی یکی جاد و کرد قعروژیر 
درباغ است ؛ در يك باغ بسیار مدرن و امروزی که 





به تیر‌های چراغ برق‌مدرن مزین است .. بعدپاسحر 
وجادوی ایشان اژدهاظاعر میشود که فیلمساز محترم 
دیگی زحمت ساختن اژدها را بخود نداده ( چون 
خیلی مضحك میشده ) وآنرا دریست و عیناً از يك 
فیلم خارجیکش رفته و در فیلم کنجانده است . 
جوچنین | 
مسروقه است . این سرقت میرساندکه ال فرتگی 
از شیر مادر به مسلمانحلالتر است وهرجا که‌رسید 
باید بآن ناخنك زد. بکنديم. تکته جالب بعهی 
منظرء قلمه ستکباران است اذ دور و هواییمائی که 
سا کبال معاعت از ززی: قلنه ییزج : ید هل 
حلبی‌های ر تگکشده‌ای 
که فولادزره پرس او میاندازد در حالی که مردم 


تصاویی مربوط بهرحد و برق که جمیعاً 





رفتن امیرارسلان است وییت 





اهویو فتاه هبراهی هیکنند: »ده وووه پیت 
حلبی‌هارو ۱» 

چم قلمه می‌دان‌ستگک شده است کهبافصاحت 
تمام همکی می‌چنبند و پخویی وسلامتی نفس‌مبکشند 
وسحنهکميك‌تمام عیاری‌بوجود میآور ند . بمد لهور 





قولاخددمدیی است که که بمیگذا ردو پ‌میدازه :و 
باصدائی‌خر آشدار و گوش‌نواززی آواز میز ند(خلاصه 
کلام از بسزرکک و کوچك در این فیلم پی‌تظیی 
خواننده‌اند).سحنه جالب پمدی دفتن ارسلانبهشهر 
دماغ پریدههاست (نوك دماغ ملت را سرخ کردهاند 








که یمثی مثلالطف فرموده قبول بفرهسائید که این 
دماغ‌ها پر یده‌است). 


پمدش چلو کباپ خوردن آقای فردین 





با آنطرز لقمه زدن ودوغ خوردن و سروکله را با 
برنج وروغن ودوغ شستشو دادن که هر سلیقه‌سالمی 
را از چلوکیاب بیزار می‌کند و بسیار پسیار محنه 
کقیف وتیوعآوری است,وبس البته صدالیته آواز » 
آنهم چه آوازی ... 
آخر سی مجلی عروسی مشتركك امیرارسلان 
باآن جوانك سنکك شده (اسمش رایادم رفته) است 
۵۲ 





۴ 





که در آن‌باز يك سری دقص بالت برقرار است. 
جمعی از تماشاگیان منتظی ختم قضیه وبحجله‌رفتن 


ارسلات تشده ند و بتکن زنات خارج 





می‌شوند 
جناب دکش کوشان یا پقولی پدر سیثمای 
یان گذار صنعت 





فارسی نمای ایرات در حدود 
بیست سال پیش بافیلم«زندانی آمیر»اولین‌ستگذ‌بنای 
دا ذیربی نماد وسیس باشاعکاره‌ای پیاپی‌چو 
شرماد : مستی عشق , مادره دژدعتق افسوتگی 

عروس قراری ( اولی شاکارسینما سکوپ ایران): 





شیرفروش , دثدان افمی . تازه پدوران رسیده‌ها ء 





کلاه مخملی » دوستت دارم + ابرام در پاریس , دزد 
با نك و این اواخر شاکار شاعکارهای عالم , حن 
کسود » یبالا پ‌دن این ینای قناس كمك فی‌اوان 





کرده ‏ 
جتاب کوشان بیست سال پیثی باعلم خدادادو 
موهبت ذاتی دست یه کار کردانی قده‌اتد و در طی 
این بیست ساله پکواهی فیلم امیرادسلات کمترین 
نیاژی به اقزایش معلومات ذاتی خود ندیده‌اند 
یبا کی اقاقه تیک انت موعتاسر فیلر 
خلاسه شده است در يك مقدار تصاویر پدون حمت 





وآسان ؛ یمنی تصویر نیم‌تنه هنرپیشهها » طوری که 


دود بشود و 
نتواند حرکات او دا کنترل کندنتیجه آن‌که پسپپ 








مجاورت دائمی و تزديك هنی‌پیثهها.احمای 
عجیبی بهآدم دست میدهد . 

جناب دکتر تمیدانته که محنه را چگونه و 
کجاختم وصحثه بمدی را چطور شروعکنند . ایشان 


اگرتان کندم فخورده‌اند دست مردم هم ندیدها ند , 





ای تکنيك تخوانده‌اته و نمیداننده لااقل 


دیکران دا هم نمیروشد و تمی‌پینشه کسه اد 


بگیرند. دلیلش‌یکی از این دوتساست: اخسود دا 





از آموختن بی‌نیاز میدانند یا تماتاچی [ 








لایق این‌حرفها 

درشروع صحنه مربوط به تماشاخانة خواجه 
طاووس , علیرغم تمام‌قواعه سیثما که ابتدا محیطرا 
با يك تصویر و نمای عمومی‌نشات میدهنه‌تاتماتاجی 
با وضمیت و خسوصیت ساخنمان آشنا شود و بمد با 
پلانها و تصاویر بمدی کم کم به‌جزه موردنظ تزديلگ 


شوند , ایشان صحنه دا مستقیماً با تصویر نیم تله 





ارسالان‌شروغمی کنشد و روی‌ههین تصوی پاقی‌میما نند.. 





بقیه تصاویر نیز یا تصویر نیم تله دو نفره و یا سه 
تفره است که دوریین درطی آنکاملا ساکن بوده و 
و هترپیشه‌ها مقل بلبل وراجی میکنند . ازغلطهای 
فنی عوض‌شدن جهات و عوض شدن اجزاء دردوپلان 
متوالی. حرف ن‌نیم‌هتراست . نمونه بارزش‌شمشیر 
باژی بی‌نظیر ارسلان و امیرهوشنگه است که طی‌آن 





امیرهونگه می‌افند و ما تصویر نیمه او رام ب: 
که ارسلان دسته‌شمشیر دا روپهاو گرفته است » بمد 
قط میشود و ارسلان نشان داده میشود در حالی‌که 
وسته شمشیر در وست خووش است و توله شمعیی دا 
بطرف امیرهوشنگه حواله میدعد ۰ این چشم بندی 
تکرار میشود . 


خلاصه کلام 


کل سحبت جدی‌در باه اهر لا کر دنه نتی 
فیلم وسینمست . هیچکس از این‌داملر ‏ 


توق اصالتی داشته باشد ؛ جنبه ابتذال آن » تيی - 





تواند 





چراغ‌برق و هواپیما وحتی سحنه سرقت شده اژدها 
همه قابل اغماض است , آنچه قابل افمساض نیست 
دست کم کر فتن‌تماشاچی و احمق‌شمردن اوست.تماشاچی 

۵۵ 





ع‌ 





برایشات نامانوس است و آنها دوست دار ندچهرهها 
و محیط آغنای خودشان را ددفیام 
اچیار په‌تماای فیلم فاد 









دلیل بر 





بنده و شماء آقاد کش کوشان؛مردم را تحمی قکنیم. 


کسیکه صحتهٌ هواپیما را از توکفیلم خووش درت 





آورد لاپد مردم را کور و حداقل احمق میدانه 


«پیام» 


این مطلب يلك بار در مجل سپید و سیاه چاپ 


هده است. 


ون 


دوچشم و دو نگاه 





بحنی‌ات‌ازه در یکورومیف» 
صاحب کناب وفیلم ستندمسردننده 
ماد ده جیارةسیلایمر: 
سیتمای فرد) بوسائل یک با دموا 
است و یز مقایا بسیار جسالب دو 
فیلساز نو آورینمای‌ارو پا «فدریکو 
فلینیم و « ژان - لول گوداد»- 
پیرحال بساید عفت که موج 
نوی سیتهای فرانه این رف 
ولی_ با قناخت خرف از صدقه 
کاملگشت : باین دلیل استکه میل 
دوویل«بلاکی جومرا مسازه ودآلن 
کاواله » تعیانگرد 








۵۸ 


خ ررگوش وفیل 
دردنیای‌حیونات بر اتشدیضوت 


را تعکیل مد" 






با شناخت دم راافت وی ع آق وج 2 بیاید - بتواندیزندگی خود 
ادامه دهد.زنه کی خر گوش داثماً محاط در خطراست اما در مقابل؛ فیل یکدی 
کلی ومنطبق‌شونده دارد. دنیائی که اومیبیند بخاطر قدرت پی‌آذار و آرام او 
ای دوشن وبا ظم است .يك دنیای‌بدون‌خطر .مسلم است که همانمنظره» 
مات درختزار , همان چشمه. برای‌هريك ازآنان مختلف‌هستند. برایض کوش 
انطراب آوراست , هروزش نسیم , هرزمزمه آب . حاوی يك نهدید است .او 
باید برای بهتر و ژودتر فرار کرون» همه چیزرا بشنود ویبیند . برعکس برای 
فیل حمان مناظ دعوتی بچیدن میوه از درخت است » و بنوشیدن آب از چشمه, 
من یبلاقات رم را خوب میشناسم , مناژل دهاتی «امیلی» « و کوچه‌هاکرم, 
جاهالی که در فیلم « هرم۸» فلینی در چهارچوب کادر قرارگرفهاند. می‌پادیی 
را خوب میشناسم , کناره‌های رودسن, کوچه‌های متصل‌باآن, محلات‌ققیر شهر؛ که 
درقیل‌های « کودار» ملد دستٌ جداکانه #یکار رفت‌اند. حالاء روک این‌مکان 
هاعسختلف اما آشنا : یکی - فدریکو فلینی -- نگاه فیل را داشته ودیگری - 
ژان لوك کودار - نگاه خر کوش را . میخواهم دوشن تر توضیح هیر شنخ رد 
ماجرای مواژی را رهبر میکنند فلینی و کودار ب 





























میکنند , وش کت در جرم« خودتازه » را با بای ایس تفریح مب 

فیلم هريك از آندو هربار قستی از صمیر ناقص دا دریند ميکشد. 
ققط تفاوت ظ 

باشد. وکوداو میاندیش که « 


تجدید حیسات شعر 


و اين چیزیست که سینمای چدیدایتالیا را از موج نوی سیثمای‌قرانسه 
جدامیکند ونیز در اینجاست که خلی بز رگ بن بست سینمای ملقب‌به«ملف»- 
عمل‌شدهوتمجید شده بوسیلاٌ چند کار گردان متشکل دریشت کا کل مصنوعیه کایه 
دو سیتماء ‏ چای دارد. 

پرچمدارایشان,زان-لوك کودار, يك سینمای «متن؛ میخواهد سینما که 
وان با چشم بسته دید زیبائی باید از توضیح تولد یابد :و بولاٌ او اید 
هدایتو امضاء شود...با«دورین - قلم»تولید «سیتما - کتاب» میکنندویاتصمیم 
آفسون ممکن سینمای فردا مینمایند نگاهی که دیدنقمی‌وذاتی 
ی یکدست ومتنیی را همانند حالات يك روح ۰ در يك کلمه, 

۵ 


۳ 







ت» میتواند طزیباء 

















ت ؟ «بی‌برروردگ» چنین وصف میکند :« شعی 
| دارد » زندگی‌را درلحظه‌ای تغییر شکل‌میدهد ؛ 
راید و بازیبائیهاعسوزان‌زیور میدهدشمريك حالت 





يك لحظه کوتاه ند کی‌را 
صریح‌وسوذان‌دندگی است.» 
یشواهماین‌جملهرا درس لوحاسینمای‌فردا بگذارم. میخواهمبهژان. 
لول کودار بکویمکهيك لحظهد شگاه»خیلی مهم از یک اعت ونیم متن»استز بر اچشم 
تسکین نمی‌پذیی‌د,چر| که برقلمروخویش حکومتی تالی‌دارد و 
میشه دراوج درو احبای است. 

فلینی .در تعریف پاریسی, کم‌هوش‌تر از کوداراست: کمش به‌روایاتپرداخته 
تاثیر پذیرفته , او قطعا . کمتر مطالمه کردهاست . امااوج 
وق تفا اد رها ی ساون زو شود آوجهتن در 
بی » خشن و کرانبها ۰ خشن‌دد طتیان : و گرا نبهادراجناء .فل 
خلق يك «حقیقت» پعنی ۱ 
- هوحفت» است . خاطرات کودکی فل 











از ببهود گیوا 








و کنتر از مول 







| مثل جسپس‌ده‌است: 





بدا ند 





يك «رویا», واوج يك روبا : ستوون‌وه‌زیبا» 


دره۵ر۸» پمتایه کل 


عبوری است بان دورفمکتوم ۰ بازوهای برهنازنان , طشت‌ها ی آب‌گرم.ملاندهای 








ایحا نان را که میتوان استشمام کرد.تمام در اینجا بازعناخته 








دنیای ژان - لوك کودار يك دنیای ظلمالی است که نگاء دد آن نفوة 
تمیکند . قهرمانان خبیتش «چوت بخواهند بدباشند, بطور مپتذلیفقط ساديك 
هستند.عشق جسمانی‌رنك بی‌جلای‌يك‌ارونیسم شا گرد مدد-ه‌ها رایشود میگیرد. 
اما «متن» وموضوع که پهلوی حم گذاشته میشود, باما از حقیقت ابدی»صحبت 











ند : همه چین درعین حال پیچنیده ودر هم است : مبتذل ومصتوعی:ا 


ا» بااین 
, زماترها 


مدافما تش پرای دفاع از او . خودرابه مراحل ابه ام میرسانند : « ذ: 
مواجهه‌هایتی در گذر گاه‌ها کهجانشین کفش کن‌های کلاسيك 
نیم فا بل تجن به. میشوعر + پزسونازاها.باجم ‏ شورو: و اهلد "کین 
بدون هثاختن‌هم,و بدون شراکت - و مقداری خدونت درعمل بوجود میآید ؛ و 

اری از نیروهای آزدست رفته در اثر دربار‌ایشان: 
آنچه را که‌هريك اآنان از آن بی‌اطلاعند.» -کای‌دو سینما- انتفاد فیلم «دسته 
جداکاند» ز.بن‌تان - 

شایه هم خیلی سحت باند که دوی چتین فیلبی‌بتوان آسان توشت وگره 
لاینجاست. 

ی 


میلمای فردا به «قیحده. 














بت نستند بماپیاموز ند 














از «بررسی نظری» اجنیا 


0 





وجشم و دونگاه 


شتر از خسرگوش , بطور خلاصه بيك سادکسی کلی احتیاج 





داشت . و به 





خواهد داخت 

برآبر باوجشت بزرگه اتمی , وافسردکی لانا موریاناً بشری , وظیفه 
کار گردانان بخشیدن افسون سادة نکاه کوداك بتصاویر است » بازیافتن تصاویر 
ذهنی , احساس برانگیز ء و مقدمانی که از ورایشان , ءمادترا بسازند . باید 
کارگرداتان حمایت شوند اگر «سبزء را به «بهار» باز میآورند 

ولی سینمای جوان «مّلف» ما , «کودکی» را با همیئو دروثه » اشتباء 
کرده است ؛ در حالیکه یف «ژان‌کوکتو » : « تمام بچه‌ها تبوغ دارند 
ازمینودروثه » 2 

تنها ۰ قدرت‌زیباگی میتواند دنیا را رهبری‌کند : برای بدست آوردن‌این 
نیروها باید بطرف آنها رفت , با روشآرام فیل , با چشمی‌که قادر بدیدت همه 
هرچیزرا چون آنکه برای اولی‌بار است » بنگرد . برای‌یحوف 
آوردن : متقاعد کردن » بفکرواداشتن و خنداندن ین‌تعداد همکنةمردمء 





چین باه 











کمتر به«هوش» احتیاج است تابه؛احسای» 

میخواهم مطلب دا با نقل‌تولی از «لوئیگی‌یوه که حاوی و نتیجهٌ تسام 
این بحث است تمام کنم» «باید زیبائی دافهما ند ۰ برای اینکار نه‌احتیاج‌به‌تتوری 
نهپمدرسه : نهبهاعلامیه , و بخصوص نهبه‌تشویق ۰ بهیج‌چیز احتیاجی‌نیست 
مکر پهمان «پی‌اطلاعی» کامل ,که با آن همه‌چنیز را در تاژگی تجیدو وبدعت:فعح 
کرد » تا ايشکه در بی‌اطلاعی دیکران , حقیقت خفته را تکان بدهد , تا اینکه 
در شب علامتی بدرخشه و ستاره‌ای چشمك بزنه . » 











ترجمه : پیژن خرسند. 


۶۲ 





گفتگوبا آ لن کاوالیه 


کار گردان فیلم «عصیانگ ر» 


ناش یلم «صیانگر» دردلیا که توسد 
مترو گلدو نما بر پخش‌شد, يك فبلسازجوان و توا ناراشناسا ند 
واود؟ کولب بود کهايفلم» او لن‌يلم طویل‌اومجموب 
مشود, وقبل اذآن يك‌فلمکوتاه موسوم به «نبرددرجزیره» 
ساخه بود.. :ای درفیلم«عناق» نیز دستبار « لولیمال » 
بود,دراین "فتو وی‌خنوط اصلی کار خودراروشن میکند . 





آن راید 








گفتگو باآلن کاوالیه 








ابرای متن انتخاب کرده‌اید؟ 
- فط بخاطی يك سایقتسادماست: 
من در سوریوت پرای لیسانی تادیخ 
کر کرده‌ام,ورابطهُ بین فرد وجمی‌هميشه 
می‌اجلپ کرده است. 
ن‌مستله بنظرمن غنای دراماتيك 
دارد. رقتسو-آمد من قرد و تاریخ » 
شاید چیزی است‌که خیلی دوکسن‌تاثیر 
بجای خوده من عمیانکر 














دارد.. 





قیلمی با آلن‌دلون بسازم ..من یا او 
صحیتکردم؛ واو ژتدکیش دا براکمن 
تعریفکرد. ونکت قاپل توجه پراکمن 
آث دوره‌ای بودکه او در طول سه سال 
درهندوچین گنرانده بود. کم کم , بخود 
گفت که بهتریی راه برای تزديك شدت 
به یازیکر, استفاده ازحالات زندکی‌او 
برای توشتن یك‌داستان است.. هن به 
عترییشکان علاقه دادم وفکر میکردم 
که برای‌آتها , بازی دیگری بفیی از 
آنچه خود هتند, مشکل است. 
من يك سری کمل حتقایق داشتم 
که میبایست با تها احترام بکذادم 
حقایق اوء حقایق پرسوناژه و حقایق 
خودم.اينيك کل بود,وماین‌داستانرآساخت 
ابی در زمان چا گرفته دردورسشکل 
وعکییری قرانسه در 145 
این موضوع خیلی عجیب | 
«تبرد درچزیره» تیزورسال ۱951 
اتفاق میفتد.. شاید که من دچار شولعا 
وعیجانات خاصی دد برابر این دوده 
بوده‌ام. ازاين گذشته. من‌مدت ژیادی‌در 
آقریقای شمالی زندگی کرده‌ام» وایس 
سرزمینی است که من بسیار بان حساس 
ستم. اینطوراست که من روال فیلمهايم 
داءاکی نه بطور سیاسی » بطود تادیخی 
توضیح ميدحم. اين"مسثله اسلا يكمیل 
سر کت برای ساختن يك فیلم. در باره 
يك تم ودرباره يك ایده نیست + فقط 
برخورديك‌کار گردات 
کارگردانی که ور 
نوع ارتیاط بين يك 
يك پرسوتاز تخیلی 











بملاوء 

















ددهصیا سکره ی تتورونجود 
دادد :اما فکر میکنم از شا شنیده 
پاشم که دد «ثیرد در 
موجود اصلی است + بازوک - 








گفتگو ی باآلن کازالیه 


-درست است.درثبرددرجزیره» نوعی 
کنجکاوی برای باز وک بمنوان یك‌شیتی 
وحنتناك , وجود دارد ان يك 
شیئی جیمی » وهمچئین بمنوا 








که بمناسر خاصی که در این زماوجود 
+ واپستکی دارد .. در اطراف 
بازوا ؛ من يك داستان ساختم : و این 
موالها را برای شود مطرح کردم :کی 








خوب میتناختم , فیلمی بسازم .فیلمی 
که پا نقش‌های قیلی اور 







دوست دادیم , بوجود میآوریم , تجریه 
میکنيم , و بهمان اددازه از اروتیس 
نقادء ميکنیم که از ایده‌ای سیاسی . 
قسمتی از ژندکی میشود ؛ و بایدکه 
اینطور باشد .آ نه‌براکمن اهمیت‌دادد 
اپنست که هيچيك اذ این دو فیلم « در 
آغاز ؛ اید‌های مبهمی نبوده‌انه ؛ و 
منظور نمایش هرچیزیکه‌شد , 
. پلکه از خواست‌هاعه شخصی 
پوجود آمده‌اند . بسرای ایتکه بسئلً 
شیئی بر گردیم ؛ مثلا «یوتمکین» را دد 
نظر بکیریسم . این قیلمی است که در 
ایدة مس کزی خود : بر روی يك تکه 
کوشت که کرم‌ها بر روی‌آن میلولند » 

















قراددادد ۰ این پلانه‌چندکاه «نمایان 
میشودودرواقعآد شیتکتود فیلراتشکیل 
میدهد . شایدهم من‌يك نظر خیلی‌عملی» 





عینی و اتکائی در بارة احساسات داشته 
باشم . هگن پفکر من نعیرسکه فیلمی 
در پاده حسادت » افتخار ؛ یا عقق ؛ 





یثی یا فرد مبدل‌به نوعی جسپعتیاکمه 
م رکب از هسزاران چیژ براکنده شده 
است .که این‌را قبلا حی‌کردهایپوحالا 
تاکهان شکل بخودگرفته است .. پم » 
این جریانات مقدماتی را طی ميکنیم و 
بهفیلم میرسیم. آدم ممکن‌است يك فیلم 
پساژد برای اینکه در خیابان به‌فروی 
پرخورده است , و برای ایشکه طرژداه 
دفتن و تاه کردنش ؛ نومی آفسون در 
آدم بوجود آورده است . بنابراین؛ 
بهچیزی بستگی دارد , و رازه ائی در 











گفتگو ی باآلن کاوالیه 


آنست .که آدم میتواند. کم کم, آنهارا از 
سایهدر آورد و کشف کته و از 





تما 





8 ولی شیتی ایتداگی . شوگ . 
احبای شروغ « چه در چهای درمصوع 





من خوشم نمیًید چیزهار! 
بگفتن جیزیوادارم که نمیخو آهند یکویند. 
بانوک » يك یبای سميوليك نیست » 





مدرت است - حاصل يك 7" 
کشتن باظرافت است . و 






يكمورداستسالتظامی خییدقرتی 
دارد, کهعبارت باشدازمتفجر کردن تاتك 
اما بمورت غیرتظامی , تا کهان تبدیل 
پيك مادة منفجرة خیلی قوی میشود . 
پی در حالی‌که بازوک يك 
در ارتش دارده و پرای جنایت وترور 
در نزد غیر نظامی‌ها نیسن بکارمیرود » 
تیدیل بيك شیعی شگفت‌انکیز میگردد. 
این چیزیس که مورد توجه منست. 
نیست که توانائی آن دا عظیم‌کنيم 
ققط باید جای آن‌را نشان داد , خوب 
تشریح شکرد, مکانیسش را مایا ند ء 

1 متلا 
قتی در قیلم , زن جوان که حرکن به 
اسلحه‌ای وست نزده؛ ۳ پیدا میکند. 
خما 
قدرتآنرا تتخیمی می‌دهد. و چون [و 
کارا کتر خشن شوهی خود دا میشناسد » 
درمی‌ی که این سلاح» مررکزاست ۰ او 
پصورت خاصی بآن وست 
عن حال اون 
































اتکشتانش برمی‌دارد . شایه بمضی از 





این محتهرا يك صحنةٌ جسی‌ح ی کنند: 
اما بهیچ‌وجه برای ایسن منظور ساخته 





ریادی براء‌عتر پیشه 
قائل هستید . چکوته بازی او دا طرح 





من اهمیتژی ادی‌برای هثرپیشه 
قائلم. به دوعلت. او لآنکه ایسن مردم 
ستندکه بایه چبزهالی‌را که شما فکر 
کرده‌اید, تم دهند . بدون آها هیچ 
چیز وجود ندارد. آنعا شکل خارجی و 


مرئی چیز هائی غیرقابل لمی هستند, 
که در هن وجود دارد ۰ دوم آنست که 
توانائی يك‌کار کردان‌بردوی یت پیت 
در عمل هیچ است. نبی‌توان‌یك‌هنرپیشه 
زا عوض‌کرده و او را میدل نمود. چز 
آنچه او هست : چیزی نمیتوا ننک 
کرد. بنابراین ؛ باید آنها را شتاخت» 
اذ دوی میسل و از روی کتجکاوی 
بنابراین من از يك اسای کاملا طبیعی 
شروع مکم... 

۵ با وجوداین ؛ پنظر من رسیده 
که گاهی ی کوشش برای‌کند از. 
وجود دارد؛ مثل يك یجان بازی: 
چیزی که بسوی يك منتها درچه کشیده 





























کار می‌کردم » همیته چیزهائن_ بمن 
پیشنهاد می کرد که باژ خیلی بالات بود. 











او در 

داند. آز 

بد حرف می‌زند. ومایل است کهعد: 

دا با حرکات نشان دهد... و بنظ من 


ود #عضیا نگره هاورین قسفتهام مخت 
هائی هستنه که احساسات, یخصوص 
بوسیلاً ژست‌ها نمایا آننی» 

- بعبارت دیکر, قسمت دوم. 





- آه, پله ! حوکت او در حین 
مسافرت , و این خیلی جالب بود؛ ذیر! 
ددفرانه: حنرپیته‌هاه باین‌طریق بازی 
نمی‌کنند . در فرائنه ء موققیت یمتی 
طبیمی بودن... و رهبر ایشا که قابل 
تین است - «بلموندو» است: که به 
تماشاجی این احساس را می‌دهد. که او 
دا ددحال‌ورودیکافه‌ا ی کهپا لین‌منزل‌خود 
اوست : می‌بیند , من هم بدنبال طبیعی 
بودث هستم , امسا آن نوع طبیعتی 
که‌چندین بار ازسافی کذشته‌باشد.آنچه 
من دوست‌دارم, ساختن فیلم‌هاثی است 
که در آن من‌کاملا از رئالیسم دربازی 
بتوانم فرا رکنم . من دوست دارم که 
حیجانات, احساسات » یاحتی تمام يك 
صحنٌروائیرا بوسیله ح کات بدت‌تثان 
بدهم . درایتصورت دیکرمکالمهای‌وجود 
نخواهد داشت؛ مکرمقداری صدا. طبباً 
رقص نیز سهم عمده‌ای دد چنین طرز 
پیانی دارد, اما درسیتما . بملاوه آدم 
میتواند فضارا 
کند» ونگاهرا ۱ نهد همچنن‌اشیاء 
دواد هه چیل نیت 


۳ و خنلی بسا یرام کرفتا تن 
اما بای من‌این خیلی اهمیت داشت 
البت‌يك پایعرثا لیست لیتسا دی 
است که‌یانسمان خودرا در توالت تون 
تجدید میکند . اما این محنه از 
آنچه کدمیبایست. طول میکشد »واین 
برای من‌فقط مبین يك سری احساسات 
وتلهائی است. تما فیلم دد این صحته 
هست» تمام آنچه که‌می| بساختن این 
فیلم وادار کرد» دداین سکانی کوچك 
به پاچهار دقیقه‌ای وجود دارد ۰ عیه 
چین در آن‌هست. ازنقطه نظر تشریسح 
احساسی, واز نقطه نظر انجام تکنيك 
واسععيك .. 
























واین‌سکانسی است کهدرآن 
۷ 


گفتتگو ئی‌باآلن کاوالیه 





فقط حسرکات وسدا وجود دارد .. و 
مکالمه‌هائی که در آث مردم باروشنی 
موقبیت‌های خود را توصیف میکنند + 
اصلا مورد توجه من‌ئیست ۰ بملاوء آدم 
خیلی کم دربارة دیگران میدن .. من 
خود را داشی میکنم که با دفت زیادی 
حرکات را: وچشمان آدم‌هارا نگاه کثم : 
ودرمقا بل آن, کوتش میکنم بتمااگران 
بفهماتم کیهستند.«عصیاتکر»برایا من 
يك فیلم بسیار کونئوريك است ... و 
ید پهمن علت‌فیلمی است که‌بسیار کمء 
تماشاچی فرانسوی دا داضی میکند . 
۷ 








بعلاوه تماصلی‌خیلی قدیمی است,داستان 
مردی است که بضانهاش‌مراجمت‌میکند. 
و او اين مسافرت رابخاط دیدن‌صورت 
این‌بچه‌ای که در پایان باز می‌یاید » 
انجام میدهد ؛ و این علت وجودی 
این داستان است . شمناً . دختر 
من نقش این پرسوناژ دا بازی 
میکند. 

۵ باین بایان فیلم ایراد میک ند 
که کمی ساختکی, و کمی مصنوعی‌است. 

- مسلماً اتفاق يك در هزاروجود 
دارد ؛ که او درست بهنسگام رسیدن 
بخانه‌اش میمیرد ‏ اسا خوب میداتیم 
که او مدت زیادی نخواهد تواشت 
زنده بماند.. او تنهاست. بانتها رسیده, 
خسته است . و این فقط آرژوی رسیدن 
به هدف است, که او را كمك هیکند , 
تا مره را پمقب پراند. 

6 وتالبات؛ 

- «توما» فردی است که تبان 
خامی ندارد. هن مسثله این بودکه ود 
دیا لوکی که من باتفاق «ژان کوء‌تر تیب 
دادم جملات؛ کوتاه و جویده باشد . ما 
درعمل تمام کلمات مهم را حثفکردیم 
او خیلی بنددت جمله میسازد ؛ و با 
ایشکه جملاتکاملام خر فیبنبانمیورد؛ 
معل؛ «کفافت است- میبایست. 
خیلی بهش است..:» اين‌يك‌جمله سا 


ده عادی است. 


اما وقتی او ذندگیش‌را تعریف 























بجن بطسور شکته‌بسته چیزی 
بزبان نمی‌آورد. 
- پله, اما دد چملات یکنوع دیتم 
وجود دارد. 
8 بله : تا حدی درست است. اما 
صحنهة دلربائی است.حرفزدن» 
ایآ تکه کرمای اروتيك 





این 
نوعی‌فی یب است» 





8 بس‌از کنتن, 
مستولی شود. بدونآنکه خودش بداند. 
جملات توما پسورت آعنکداد: 








هن فکرميکنم اشادامی که کمش تربیت 
شه‌انده کمتر پرحرفی میکنند. کمتس 
به حرافی می‌بردازند. شایدبرای دهبار 
درطول زند کیشان, لحظاتی‌بوجودمیا ید 
که ایشان بدون گفتن چیزهای مافوق 





ایسن مستله 
گهگاه اتفاق می‌افتد, فردی بیا میخیزد 


و بیاری ؛ من نمیدا 





قبرتی » و در طول ده 
هیجان عظیم در شما ایجاد می‌کند . 
در فیلم. اين لحظه تنها لحظ ز 
توما است. بقیةٌ اوقات اوخرخر 
از يك س‌تاس دیک فیلم, نج 

8 اماچکونه تما او را بایین 
وضع وحال کشا ندیده 





- میدانید , گنتگومای بین يك 
کارگردات و يك هثرپيشه واقعاً از نظر 
سادگی » نا امید کننده هستند . مثلا 





ما انش تیاهن ب بطم 
است, و یاهای کمتر خمیده ِ- 
اینها امتاد پاله و 
رقاص است. برای پست آوردن دیتم: 
در طول مدت , ید کارها را 
طور فیزیکی انجام دهد:: ایسن تتها 


چیزی است که مهم است . بقیه را او 














میداند» ستاریو را خوانده است . کا 


گردانهائی وجود دارند که 








روانشناسی با هترپیشه صحبت‌نمرکنند. 
يك هن پيشه بقدری بازی‌کرده؛ که يك 
جدول قرار دادی اذبیان حالت‌هادادد 
او ای خاسی از حسادت, یا از ختم 
دارد . او از پردوناژهای کوناکوث 
انب 
آزمیان برد 
تازگن بزگزد ند 
اه پیاید. پملاوهآوکمی مثلگل نس 








عده است . باید تمام ایتها را 
اشت و دویاره اورا پحالت 


ا او ین خود دا 





است » نقش پساید آن انداذه او دا 





بیاری کند تا از حالت جماد خابي 
شوه 


۷۳ 


عوورع تاآل تمام خوادتی رکه عن‌تقل‌نیکنم: 

نگیو ی + ل نکاو الیه در آنها زیستهام و یا اینکهآنها راحی 
کردهام ۰ ددبرایر جنگ الجزیره؛ کار 
من نشان دادن يك ذزن در يك موقمیت 
وحشتنالك بوذ : بودن جز رکشوزی که‌در 
حال چنگه باکشور دیگری است ؛ و 
بخاطرعدالتو حقیقت , دفاع‌از دشمنات 
کشورخود را پذیرفتن . اینتصویرزنی 
است که با اشتفالات شلی خود در يت 
موقعیت‌بحرانی‌قرار میگیرد .که نتخاب 
میکند . و که علاوه پر تمام مشکاا 
حرفه‌ایاش, تصمیم میکیرد علرغآ 
که ازنظر سیاسی آندورا جدا میکند. 
بن] نکن که پآ ترجم که ۵ ترحم. 
آورد 





















8ولی آیا شمابآنجهکه تماغاجی 
از این‌حادثه استتباط میکند . فک 
کرده‌اید : آیا فکر کرده‌اید که بسآن 
يكحالت بدهید ز 

- از لحظه‌ای که‌من نمیتوا نم يك‌فیلم 
چهاد ساعته بساژم , که در آن قسمت 
بزرگی ازهمه‌چیز دانشان دعم » از 
لحظه‌ای که الجزیره بجزچندعکس چ. 




















کثم . بون تصویری که بمن 
پیشنهادکردند , من ده تا را انتخاب 
کار گردان از این راه وادد میشود ‏ کردم .این خطی تال است؛ بایدیا 
وک مکم علف‌های هرزه را میکند . هیچ 3 5 
چیزوحشتنالتر از این نیست کسه يك 
کار گردان از «د.پیشا خودییش تفت امیبار ببششم یا از اوتجلیل‌کنم , پلکه 
آنهاشورانکیزو درعین‌حال‌وحفت آددند . فقیل یک‌حررف طبیمی را نشات دادهام ؛ 
بنی اینکهوقتی‌شما يك‌فیلیراتمام کردید 1 ۳9 
یمنی اینکدوقتی‌شما يك‌فیلراتعام کددی که واقباً چنان بود . وقتیمن اهالی دا 
من ارتباط بی افعاص دا تمیدانم بشید زیان ميدع . واقسا دقت کردهام ‏ من 
از رابطة مسئله دا در سه شاخه تجدید کردهام : 
8 تمام اینها . با حداقل دوباد.. شاخامرده کهپیرمرد تاامیدانهبآن‌چبیده 
تکرار » شمارا بسوی‌باز گولی‌يك‌موقعیت ‏ است. وشنوائی‌ندارد( که این يك‌سمبول 
تاریخی برده است . ارتباط سا بسا است ) » بهرقیمتی شده میشواهد زنده 
ما انا هه بماند. ماخ فعال که وختر جوانسرف 


۷۴ 




















آنست‌وبالاخره‌نهشت آذادکه بخش.باین 
ترتیب من فکرمیکنم کید اه محیحی 

پمردم ارائه دادهام . 
جهآرمی وجوددارد زآت مرد زشا در 
آپارتمان است . وقتی مسن فیلم «ادد 
سالتيکه اهال‌در آن‌بودند. نمایش‌دادم» 
هجمد.آ نها راخیلی خنداند . و آنها 
آزایشکه کشور خودرا میبینند, خوشحال 


خترعو 











بودنه» اما لحظه‌ای که آنها جمد آن 
متل آن‌بودکه شوکی پر 
۰ , ومثل آن بود که‌خود. 


مورا دیدنده 
ایشا وارد 
آنهارا کشته ند.درمابقی فیلم آنهاحا لت 
دفاعی ومالف داشتند + و دیکسی فیل 
مرا تعقیب نمیکردند. و من وقتی فیلم 
را میباختم , این موضوع را دس 
میزدم . بملاوه فیلم حوادثی را لمس 
میکند که تماما پعصرها نزديك هستند + 
ومردم پیشتر گرایش دارند باینکه‌بجز 
. اما درظرف 
پانزده سال درام فردی ودرام تادیخی 
تعادل خواهند یافت. فعلا مردم بعضی 
جزئیات راجدا وآترا بز رکه میکنند. 
ايست که فیلم تبدیل به دست آویزی 
میشود, برای آنهائی که میخوامند از 
چیزدیگری: صحبت کنند . 

#حیجکونه تصمیمی از طرف شا 


وجودنداشت که بادوپرسوناژ ترن‌تینیان 











جنبة سیامی 





کنبیننه 








ودلون » دو عکیالسمل متفاوت را در 
برابريك واقمه تغان بدهیدو 

نیم فک سکره اطاین 
تفاوت‌ها وجوددادد. پرسونازترن‌تینیان 
يك ورژواء يك غیرنظامی ,و بالاخره 
يك مبارزسیامی است. او بای بیان 
فرش بهحرکاتوزست‌های خشنمتومل 
میشود. دلون يك قربانی وقایع ایست + 
اما اومطلقاً بادوج نسید بینکانه است . 
اودرواقه يك مزدوراست: بابوجی لا 
غالی ازافظر بند. اما در عوض دادای 
واکتشهای سریه* است. ۰ او کنی 
هلب تم تخس مگند که الا یرد پاک 
ماجرای تمام شده اسست, اماقضاوت او 
ووباره-خو اوت: تسیز عملاهیع آسعز 
وبعاوهبایداینطوربود تا در لسژیون 
خارجی سرباز بود. و عا در چنك های 
مستعماتی‌ش کت کرد. دلون يكنا آگاء 
وترن‌تینیان يكآگاه است, واین‌تفاوت 
ز است. 
اوه دینك 
جیز کودگنای وجود دادد. 

یارس مورا زد مت رای 


دارای یکدوره بچکی‌بوده که خبلی‌خوشن 
آیند اوست. واوفکرمیکند که پیری و 














سن؛ این‌دوده داازین خواهد برد. تمام 
چیز هبای کمی کهنه «کمی پیچیده 

کم مشکل. متلدموگرانی .سای از 
تنزل دهنده هستند. بازن‌هاهم‌همین|. 
اوسختیباموقنیت بیچیده:تطایق, 
ایئست که تجزیه میکند. پرسوناژ دلو 
خیلی کمتر پیچیده است. اودویاسه‌وسوسه 
ابتدائی دارد, وتمام زندگی‌اودراط‌اف 
آن می‌خد.روابط وبا وی , طبً 
ده است. چطلور م 
یل يك انتلکتوئل کنار پیآد. آین 
مشکلی است که او پیش بینی نکرده 
است »و بسرای چنین روابطی سل 


نیست . يك زن صاحب شنل , با آنچه 
۷۵ 




















اواژنیا فکر میکند؛ هیچارتیاطی ندارد 
باوجوداین ۰ اوبزنکمك میکندازروی 
ترخم »و ذن نیز او داکمك میتماید» 
خاطی ترحم . و از این توحم , 
. پلکه جوانه های عشق متولد 














میدودر 
6 ازدو فلم اویه تما انطور بر 
میآید که به موفقیت‌ها وماجراها ی کنونی 
وموژءروز: گرایش دارید.آیاستاربوهای 
آیندة شما ,که طرح آنرا در فکرتان 
ریخته‌اید , باز هم در همین روال‌خواهد 
بود؟ 
سمن میخواستم فیلم دیکری + 
متفاوت با این دو : بسازم که سومین 
وضیت از ایسن سال ۱۹۶۱ است‌که 
«نبر ددرجز پرء»و«عصیا نگر »در آنات 
میافتد , این ماجرا در الجزیرء اتفاق 
میافتاد . ورصصرا » و تهدربارگجنگه, 
پلکه در بار وابط بن الجزایری‌هاو 
آروپافیها. اما قرسیدم کهتتکردهکررانت 
شود؛ و فعلا این سوژه را کنار گذاشتهام. 
فیلمی در بارة يك زن ۱۹۳۰ خواهم 
ساخت.يك داستان جستاب , و نوعی 
«پرانتز» که میخواهمور مسیرکارخودباز 
کلم . این فیلم اقتباسی از رمان«دوست 
من تن > اثر «پ.ژ.توله» شاعر خواهد 























را 
اریخ برخواهم 


مثلاآرژو دارم که قیلمی دد با 
جنگه؛ کل»ها بسازمیار بارة «فی 
و لتیی 
جنگه گل‌ها بنظرتان چکونه 
است؟ 
سور واقعکملابآن‌قکر نکردهام.اها 
این کو وم قح دلددکی .۰ خفیده میا 
شوکهکرده است...کلوا ها عملا چیزی 
نمینوشتند و هگونه ارتباطآتهاتفاهی 
۷۹ 














بود. «ودسن ژئوریکی» پیامیران خود 





که در نتیجه دقیق و دوشن میشدند . 
بطو کلی در ساختن يك فیلم , باید يك 
نوع عقب نشینی را , ه پعلت سانسوره 
پلکه بخاطر جماعت تماشاچی در نظر 
۳3 








8 در + عیانگی » این کار دا 
کرده‌ایدو 

رآ نچه درعصیاتگر خوش آیندمن 
است آنست که یکنوع حالت جفراقیاثی 
اولن و آخرین سکانی ميك 
4 دارند که خورشیداست. در 
وسط,شب است؛ مسافرت طولانی ددشب 
است. در آغاز, خودشیدی وجوددارد. که 
میسوزانده که سنکهارامییزد. ددیایان 
خورشید دیکری‌است که موجدیك‌طبیمت 
س‌شار میگروو: کهملف‌را پوجودهرا ود 





دارد . 
وچه 

















وصل را... در اولین » پرسوناژ مملواژ 
زندکی است,ودد آخرین داو مرده‌است. 
این چیزها را ب‌ای‌تماشاچی لازم ومهم 





تبیدام ,اما پسیر خو 





انجامگیرد ۰ فمامینما وتلویزبون‌چهار 
هزار نمایش‌در سال عرضه میکنند.. در 
مردم بیش‌از پب 
شد: دیگی نامه تخواهند توشت ویجای 
آن فیلم حای کوچك برای‌هم خواه: 
فرستاد . ذیرا تصوی , قادرامت همه 
چیز دا بیان کنه . باور کمیده ماحتوز 
حِ یکوتیه 











مایم - 





)۱۱۳۳ - ۱۶۱ 





در 


تار بخجة «شیر ین» سینما 


۱ 


در این پایان‌قرن 
نوزده که میعوان برآن 
ددیغ خودد- نما پش‌مورد 
علاقه و توجهس‌وم:«کافت 











عطفآ پادی‌های کوچك و 
کمنام ونقطاًعطف« کار تیه 
۷ 








دی لور 


ی بر-بادلاتید 


نشدنی بووند, 
شبای جیمه ید ازعار 
کار پر 








ول دیسجیتبهیجان.. که قآ ژمان عجیب و 





آمده و فترده‌ای را مف . ناشنوده بود؛بهر حاللین 
بسته پشت دری میدیدند ‏ بختآزمائی را با پائین 
که بالای سس ایشان با رفتن ازیله‌ها مییتیرفندء 
حروف‌درشت , این‌عبارت . پله‌‌ای تتکی که به زیر 
بآ 





خوانده میشد : نی تیم 
سینما توگراف‌لومیر. ‏ اطاق که این کار 

جلویآنهاء پلیسی‌با ‏ اختصاص دادم شده بوده 
دستکش‌های سفید,درحال ‏ -وقبلامتهای مدیدسالن 
داعتمائی يك پیرمرددیده ‏ بیلیاردبود. سالن‌هندی 
میشد. نام داثت: 








مهمون من وق دکتبري.. 
این تصنیفی بود که 
«مایول»میخوا ند 


نزديك در . مردی دیوارها از مقداری 
عسوزت ب ننامهبوا پفش, ‏ طرح تقاشن مبهم: احاطه 
میکرد و قول يك نمایش شده بن‌چندنخل» تزئن 
«ه رگن نظی آنندیدهنشده» ‏ شده بود وتمدادی‌نیسکت 
دا میداد: بچشم میخودد. بی دیوار 
سبفرمائید , خانم‌ها ‏ انتهائی سالن : پرده 
آفایان . بی ئید عجایب ‏ سفیدی بدیزرگی سفر‌يكک 
در تاریخ « اف کنس» برادران لومیی اهل لیوت: بچه 9 1 


یعادت ند وش ۳ 
ادیخ برجسته دنس راتماشا کنیدهک ۵ _ ناگهان‌چراغ خاموش‌شد. 
جنیای باه پا [یا .7 0 وت 








پیش از ناس یا رماند 
]نع تفی‌یحات یکدوره: 
اه باهد 


۸ دسامیر ۱۸۹۵ 














ی مر گهمتلوب‌شدابفرمائید. . ويك پروژ کتور که‌پسختی 
در آث هنگام کی بساین . خان ها و آقایان , ایین ‏ براکران میزان‌شد‌بود؛ 








موضوع توجه نکرد. تمایش فراموش نشدنی‌را ‏ کلماتی راکه‌قبلاورخارج 
میکویند در آن بعد ‏ فقط با يك فرانگوپیست خوانده شده بودهبر پرده 

از ظهس » در ذیس زمین . شاهی‌ببینید! تمایائه: سیئما توگراف 

« کیان - کاف» در تیش مروافنیگنت: «دنشگاه: لوفیر: 

پولوار «ایوسین» و کوچه . اختراعیآقایان او گوست « ژرژملین #مدیر 

«اسکریب»-که امسوذه ."و لوئی‌لومیر » امکان‌جمع ‏ تلآ ثر«روبرهودینی» کهدر 


محل دفاتر «واگن-لی» . آوری عکس‌های متحراك . بين این تماشاچیان سح 
های« کوك» میباشدسسیو ‏ خلق الساعه وتمامحرکاتی ‏ شده حضورداشت: اینطور 
پنج نفر حذور داشتند تا را که در طول يك مدت ‏ نوشته است : 

باپرداخت يك فرانك دد زمان تهیه‌شده. دوباره‌بهشکام «. پر يك پرده 
«سینما توکراف؟ . نمایش, درحضورمدوین؛ ‏ کوچك, وطی چندلحظه : 
تصاویر خود دا بی پرده . يك تصویر بیحرکت که 












ی جنعکس میکنند ,میهد 4 نفان. دنه میسدان 
که در طول «پنولواره‌ها کبی خوب نمیفهمید ‏ «بلکود» لیون‌بوده نقش 
ولکردی میکردند 


منظور از آنچه ‏ گقعه 
میشود, چیست.اماتحريك فقط زمانی بدست آوددم 
را بخصوص بهنگام عید . شدمازکلمه‌سینماتوگراف ‏ تابکویم ۰« برای نشاث 
۷۹ 


تاحدوویستمچب : 








دادث همین است که‌جنجال 
راء انداخته‌اند. من این 
کارها دا وسال است دادم 
انجام میدهم..» 

عنوژ این جمله دا 
کملا ادا 
يك اسب در حالیکه 
آرابه‌ای را پدئبال خود 
میکشید , بطرف مابراه 
افتاد. پیدماشین‌هایهدیکی 
ویمد عاپران , و خلامه 
تمام تحراديك خیابان.در 
این نمایش ,مایا دهان 
از وبشکفت آمده بالاتر 














از هر احسایوتوصیفی : 
برجای خشالشده بودیم . 


بد نویت یه فرو 
دیختن يك‌دیوار در میان 
موجی ازخالگرسید, وید 
ورودترن؛ بچه درحال 
خورون‌سوپ سودرزمینه؛ 
درختهالی که از باد در 
۸ 


تکان وحر‌کنند - خروج 
کارگران از کارخانه‌های 
لومیر وبالا< ن 
آبپاشی‌شده 
نمایش تبوهذیا نیبوجود 
آمده بود و همه از خود 
میپرسیه‌ند که چطورچفین 
آمری اتفاق افتادها 

ورود ترن بایستگاه 
یوت جسدوض: عنیلی, 
تولید هیجان کرده بود: 
و حرکت ترساننده‌ای 
داشت . تماغاچیان خیال 
میکز‌دنه که جو ریس 
لکوموتیو خرد خواهند 
شد.. درهاورویتو» ایتالیا 
تکامیکه_ فیلم را دد 
ار ان میدادئد : 
يك وحشت واقمی ایجاد 
و + مردمدر حالیله 
این دا در حسال 
وتات موز 
خود میدیدنده ب 
از جای خود میجهیدند ؛ 
وبافریاد بسیار ؛ بسوک 
درهای‌خروجی‌میدو ید 

درواقع تصاویر‌فقیری 
بودند» نمایش‌بدبود؛ فیلم 
میلرزید و تقاشص فنی 
داشت . 

اما چه رویائی بودا 
تمام پرسوناژ ها ژنسده 
بودند. حرکت باددرثاخ 
و بر درختها قابل لمس 
بود. طبقات دود ترن درد 
آسمان قابل‌تمقیب بود + 
آب جهش و درخشندگی 
داشت. جزئیات ی که مره 
توجه مارا جلب نمیکنند. 























ولوسوژههائی‌قابل تحین 
بودند. 

1 
عمل بود. 

واين چیزها بود که 
تماشاچیان را حبران و 
شیفته میساخت. واذ این 
حیرت » انسکامی در دو 
مقاله مندرشده درهیست» 





از طبیعت 





«یسته ایکست ۰ 

.این خودزند گیست. 
حرکتی حاصل از 
ژنه‌است. عکانی از مرز 
سکون عبور کرد : وحالا 
عکسحر کت را برمیدارد 
وقتی این دستگاه‌ها در 
دسترس عموم قرارگیرد: 
و وقتسی ما بتوانيم از 
موجوداتی که بسرایمان 
عزیزهستند در اعسال و 
حرکتشان» درژت‌های 








علبل‌خود راازوست‌خواهه 
داد.. » 

حالادیگی در ۱۸۹۴ 
«ها تری‌دوپارویل» پی‌از 
آنکه برای او لین‌بارحاصل 
عمل « کیئوتسوسکوپ 4 
ادیسوثرادید. دريكمچله 
علمی نو 

«اخلاف ما میتوانند 
درازدواج مادر بزر گشان 
شرکت‌کنند. نامزدها دا 





« خروح کار 
» 
.که پیش مییند ؛ 
وینکه‌های عروس‌را که با 
مخمل‌ها و ساتن‌هایشان » 
آفرینندگان شادی»مجسم 
میشوند. خوقت هی ندهت 
جوانتروشادترخواهند بود 
خواهند دانت که چکونه 
قدم پرمیداشتند, چکونه 
میز یستندوحتی‌صدا یشا نوا 
خواهند شنید, زیرا که 
« فوتوگراف » میتوانه 
«کینه‌توسکوب؛ راتکمپل 
کنده ای ممجزء علما» 

ذیرا درعمین حال ؛ 

۶ شارل‌کروس » بدنبال 
کففیاتش گفته بودکه 
«میخواسته صدایعز یزان 
تاابد محفوظ پماته ۰ 
پدران ماء دراین زمان + 
پسیتماء صه پنتوان يك 














رگران از کارخا نه » دباغبان ۲ پاشی‌شده»-نمای «گرانکنه» 
اولین نبایش مینما درآنجا برگزارشد. 





هنی‌میتگر یستندونه‌بمئوان ‏ دوست و همکار قسدیمی 
مایش: پلکه از نظی «آنتوان لومیر» پدردو 
طریقه‌ای‌بود برای . مخترع, و کسیکه سالن دا 
روژی برم رگه»: نه . اجاره کرده و نمایش را 
بطریقه مومیائیکردن» و داده بود » نوشته 
خفت و نواریی فد دز است«:*کنالیکه تصیم 
سکون يك قبی , بلکه با میگرفتند وارد شوند » 
تصاویی(یته. تماویتی, روززدیااخگفت وج حارج 
پرسوناژها و اشخاصی که میشدند ؛ و میدیدیم که 
برای فرد. ناژنن هستند. . بزودی با آشنایانیکه 
درواقی‌باصحنه‌های‌خودما نی توانسته بودنددر« پواوارها»ء 
که پرادران لومیر بر بیاپند» بازمیکشتند. بعد 
اکران بنمایش کذارده ‏ ازنهرها مردم بمف‌های 
بودند- واز دودین فیلم طولانی میایستادند: صف 
برداری خودچون‌هزاران عائی‌که‌تا کوچهه کومارتن» 
عکلس آماتور دیکر درآن ادامه دا 
زمان , همان استقا: 


















ادامه دارد 
۸ 





مودستی‌بلز 


ععتفاظ واععقمز 





کنده‌مووستی‌بلز » کاندیدایی قوی بود. 
این‌فیلم سرود پیروزی سالهای ۶۶-۶۴ 


است معاشا یدام بدیخاسا 


۲ 





تیک و ادا 
اه ار هثرهای بصری .ودر 
ایتجا کار کردان جوزف‌لوزکست ..تکن 













و داستانهای مروم پسند است .«مودستی 
بل » بی آنکه ب‌صورت ماجرای جد 
يك المتنای مونت آدمکشان بسیرحم 
داستا نهای مهیج خسالی موسوم قموده 
ور است » داستاتی 
آمیذ و گرهیه ماج 
احم‌نوع فیلمهایی‌را کسقلدتان 
است مسخره میکند و هممثبعا هام خود 
را.فیلم بارشته‌شوخی‌های لقظی وبصری 
بطرزی دیوانموار از حیطة اختیار بدر 
میرود . خود مودستیرا بار اول د 
ماختمان گودان می‌بيتيم « مجهزبه 
تکیههای مختلف وواقع_درجایی داخل 
آبرهاءشیخ باوفایش گاهی‌در ارد و کاهش 


٩ 6 ۰ ۵ 0 ۸ 0‏ ۱ 6 ۱ 
ً 
هو وه 

















ددصحر! |قامت داد وکاهی در آ: 
مجللی در ریتی مملوازمیزهای‌بازی: 
جمیهای بیسکویت وقرزندان بیشمارش 











گرفته , دريكقلمأمخروبه که با 
ترلین 
ه پهشیوه آب - آرت) دد بالاکبرت 
گاهی مسکن دارد .وپلیکاروین ...زا 
باراولدرحینعشقراژ یی بينيم(باژ نی 
پوست) ؛ در آپارتانی که بامدلهاوهدف 
های رنکی زینت‌یافته است . اگرلوزی 
بازیر کی ولطیثه کوبی تیز و نافة و با 
سرعتی چنان نفس‌گیر که انسان اغلباژ 
ترس اینکه مبادا شکوه کامل طنزی یا 
عنای تصویسری دا از دست داده‌باشد. 
مرتباً میتواهدبهعقب بررگرود. آنسرا! 
کارکردانی تکرده بود ؛ اینها همه صرناً 
درخشتی میشد سطحی . و اکس اننان 
قیلا به لوزیمشکوك بود که حس سنجش 
نداد , که‌دربظرگرفتن آن‌ظاشخصی 
که مبین ذوق هنرعست ناتوان (یابی 
علاقه) است » این اش کافیست که هی 
کونه تردیدی دابزداید . در اینجا نیز 
باووش معمول لوزی آهسته ونر 
ح رکت«یکند. دراینجا نیززوایاک‌فریب 
شیب ۶ تباهاف قویه آ کته و 
۸۴ 























پصری بکار رفته است ۰ ولی اینها همه‌به 
منظور تقلیدی مسخره آمیز از سبك 
خویشتن انجام شد‌اند , کوی, لوزی 
تصمیم کوفته بوده بابیان ایشکه ددتمام 
مدت میدانسته کجاها ازمرزش پافراتر 





مینهاده , تحین نامطمکن منتقدینش دا 
اجری داده باشد. انم کاسهای آکاهاته 
فیلمهای قبلیش که چاشتی «مودستی‌پلز» 
موب میشوند احتم الا به همین دلیل 





بین ازتوی شرایخوری 
با طرافت ترافیده شدث گایریل 
نگران منظره است ... مجسماً هیکری 
لا اندام دربالای‌یرتگاه که از بائین 
نعان داده میشود ... اینهاهمهاتکهای 


«اوا» ودلشت 





است؛ وقتی که 
است؛ وقتی که 


شدهه‌اند . موئیکاویتی ۰ 
بچهگربه‌وار و تاحدی رام شده مودستی 
اصل نیست (يك دلیل اینکه, 
بیکانهایش دا بهدف بزند) بو در نتیجه 
تر نس استمپ اختیارفیلم راازدستش می 
دباید . و لی‌بقیة باژیکران(دیر بو کارد 
که به طرژی عا لیبصورت گا بریل پالوده 
شده - روبلافاك در تقش هبکار پیبار 











روانیش که ازم رکه دیگران لذت‌میبرد. 
و هریاندروزوماییک لکریگت...) لحظاتی 
بسیار خوش میگذرانند. لوزی و توسندث 
سناریواش ایوان جونن ؛ و طراحش 
ریچاردمکدونالد , با ۳ 
رویابی فریبنده غلق کرد‌اند . فیلمی 


دربادة این لحظه 


عصیانگر 


واناهوط۱ ۱۲ 











وبرای این لحظه .مد 


8 فیلم «سیانکی » عنر موجهر 
است بای سیتمائی که نسود در صد 
محصولاتش را آناری‌تشکیل میدهد که‌از 
یمن‌وجود آنهاچرخ يك سنمت. بزرك که 
صنعت سینمای کشورهای مترقی باشد 
می‌چرخد تايك عده نانی بکف آورده 
لت بخورند.. متأمفا نهوراین‌صنمت + 
مثل هرصئمت دیکری کهدر آن سرمایه 
گذاری‌ها ی هنگفت‌شدهویاقتصاد کشورها 
ارتباط وا 
خوراك تفنن مردم رافراهم کرد.رعایت 
هیچ چیز دیکر ؛ هیچ اصل و پر نسیپی 
دراین وسط شرط نیست ... تود درصد 
فیل‌ها تيامه‌اند که حرفی‌بزنند. کاری 
بکنند,زندگی‌راء جشررا : زمان‌رایکشی 
سوزن تان‌بدهند. نيامده‌اند که چیزی 
بتماشاجی خودثان اشافه کنند.گرغایتی 
دروجود آنها منظور باشد این استکه 
همچونسخیفترین ومبتذل‌تریند لقك‌هاء 
ذهن‌های آسان‌پسندرا بغریبندو مشنول 
و در مقابل پول يك بلیط رااز 
تماشاچی خودشان ببرون‌بکهند 
«عصیانگر» فیلمی‌است خارح‌ازاین 
. فیلمیاست کهبرای تخدیروتسکین 
وتفتن وبرای‌قلقلك لذتهای تماناجی 











باشد,هرکاری رواست بای 























دوزوفراموش‌شدنی ‏ وبسیارآذت بخش. 
+ 
هنر پیشگان:مونیکاوعی - تر نس‌استمید 
دب بو مارد سا یل کر یشک تدرق اک 
آهنگماز : جاندنگورث - فیلمبرداد : جاگ 








هیلدیارد س کار گسردان : جوزق لوزی س 
تگلتان - و199 

از «متامتتنط هلذ۴ یتطامولا 
دیویدویلن . ترجمه مهران رهگذار 





زرژژده - تاماماری 


ساخته نشده.فیلمی است که‌پشت‌آن فکر 
هست: واحساس‌هست.احساسوفکر درچهتو 
خلاف آنچه دنیای مصروع ما را بخود 
مشنول کرده است» دنیای دیوانه دیوانه 
دیوانه دیوانه. 

عمیانگی پیامبر و نماینده نسلی 
است کفوسط منافع وجاه طلبی جبهه‌ها 
له شده‌است ,سل‌جوانی که از قدرتو 
آنرژی‌اش دیگران‌برای‌بر آوردن‌تمنیات 
خودثاث استفاده کرده‌اند بستفاله اورا 
مکیده‌شدموبیمصرف بکوشه ای نداخته ند 

۵ 








تسلی کهعمه ارژشها برایش در مواجهه 
بالین همه‌نامروی و نامردمی و بوچیو 
تیاهی» افی‌شده است, تسلی که میخواهد 
مطایق سرمشقی کهدنیای پست. باوداده 
مادی باشد.. ولی نمی‌تواند . شلی که 
حنوز بعضی ایمان‌ها وعلاقهای كوچك 
دارد, ایمان یاف فرساندهی که قیلا 
با و خوبی کرذهبوف, لاقد بزتوزحیل 
بخانه دهقانی‌اش ۰ پمادرش ۰ پیچه‌اش, 
بسرذمین‌اش»بتما+چیزهاقیکهدیکرمتمای 
پاونیسنشد واورا ازخود طرد کرده‌اند. 
«میانگ» حرف آخ نسلی استانه. 
تسه راء پرمشقتش را در 
لی که در هرقدم پاو دندات تغان 
میدهد باید بازجر و محرومی و تلغی 
عی‌کند و در پایان زندگی بی‌توقمی که 
از اوبزورحق زیستنآثرا سلی‌میکنند. 
در لحظامردن: خووش چشمان خویش‌را 
بپندد ‏ 

يك فیلم ساده » باعلاقهاستادانهء 
یبا : پراحساس ,جوان .گرم ؛ چدی : 
قابل تعسق و قابل ستایش .. فیلمیکه 
بهتر ین‌فیلماین ماه وخیلی اذماه هاست + 
فیلمی که هکس که پشت وظایف مادی 
زندکی » هنوزچیزی باسم«منی»برایش 
باقی مانده باخد ونلیفه دارد که برود 
و ببیند ‏ 

يك فیلم اعجاب انکیز از 
کار گردان جوان که‌این دومن‌فیلم اوست.. 


























۸۶ 





وکاش بضی از فیلمسازان محترم ماکه 
دهمین وش تزدهین 
شاهتارهای‌خود هستند هیر فتندومیدیدند 
وعبرت می‌گررفتند 

آلن‌دلون و مدیر تهیه فیلمها 
شخصاً سرمایهتهیه این‌فیلمر | کذاشته! 
مپای برجوانی که دسترنح خود را وق 
چنین کار کامیکند و بکارگردا نار میسیرد 
که هیچکس‌او را نمی‌شناسد.فیلمی‌میسازد 
که بکار کرد وت 
کبا اینکه این 
کار تکرده و 


دست درکارسا 
















«عصیانگر» با تأثیر عمیق و تکان 
دهنده‌اش , با پیم تلخ و دردتالشوپی 
انسانی وارز ندهاش‌فیلمی‌است که‌با حداقل 
بودجهووسایلادعیرلی بامقدار قرآرانی 
از آنجه يك‌فیلم خوب را بوجودمیآورد 
شده + شود : سواه : خوقوجین 








+ 
هنرپشگان : ]لد لون س لناماسارعب 
زرژژده س ستاریست : آلنکاوا لیهس عفتارد 
زان کو سآهنگاز : ژرژدلرو س قیلمبردار: 
لو رتواد.س کاردا : لسن وله 
فرانه - ۱99۴ 


یام 


سرا کتی‌الدر 
7 90۳9 7۲۳6 
۲۳ ۲۵۱۱5 






برپاشنهپافشدنبوغیر‌در آن‌هست. 
پسران «کتی| لدر» در مجموغ دوساعت 





قبل اذوفات ماورشان زیاد ساد. 
هبچنین ملك وثروتی‌که پدرایتان‌ظاهرً 
جرقمار ازوست داده »با اس‌اری همراه 
است. پسران ه کتیالدر» به کتف ماجرا 
ذیملاقه می‌شوند. آرباب شه رکه در واقع 
انل‌پدر آ نهاوغاسب املا کشان,هم‌اوست. 
علیه ایشان وارد مبارژه می‌تود و .. 
پالاخره مفلوب می‌شود. 

درفاسله آ کسیون‌ها فیلم يك مقدار 
پاعطالما کارا کتروروشن کرو رابطه بین 
پرادران واینکسادر آنها چه‌زن‌نازنینی 
بوده (درس‌گیتادمیداده که پسکوچکشی 
اند به‌مدرسه برود) پرداخته و ی 
مقدار به اینکه ازبرادران اصرا رک: 
بسرملك واعلاك ما آمده وازمقامات‌شهر 
انظ رکه : تپی‌ضیدهکنه" نمی‌توائيم: جواب 

ماحصل‌فیلمی است يك مقداری حرف 
يك مقدار کند وملال انگیز که بخاملی 
بضی لحظه‌ها ؛ بضی تماویر که بطور 
انزاعی وخیلی مستقیم وساده روح‌غرب 
را وحماسه را مپرساند دیه‌نی است » 











زدین باوقاد پیش‌میاآ ید ودر گوشه تصویر 


کلبه‌ایست کوچك که جلوی آن مرغوا 
می‌پلکند ورشته باديك دودی‌آبی‌دنگ 
از آن باسمان میرود ... و نينبخاطريك 
پلان از چهسرء جان‌وین درلحظه ایکه 
دیوانه ازخشم , دندان بهم فعروهگلوله 
ای دوششلول دا یکی پساز دیگری 
خالی میکند وچهره‌اش چه ذیبا ؛ چه 
عظیم وچه رعب‌آور است . 





درزمینه همین‌برداشت «رفالیستی- 
حمامی» دوالنها یی گیراست. هرچند 
متأسفانه در دوبله پايك‌تلمه «جان ۶۱ 








در دهال «جاننوین» این‌لطف دا دديك 
لحظه آزین‌برده ند 

.. ضمناً ما قلسفه زتده 
تکاهداشتن «دین‌مارتین» در پایان فیلم 


چه بود و 


3 
هثرپیگان ( جان وان‌سهین مار ینس 
مار لها پرسها کل[ درسون:پسردازلها وت 
جرمی اسلیتسچبم زر گوری- بل فیکی‌سد نیس 


ها پرسسناریست: وپلیام رابت -آلن ویس 
هریاسکسآهنگساز: | مر بسر تفا ان تدیر 
فیل‌بودادق : لوسین بالاره - هیا کنشده : 
هالوا لیس کارگردان: هثری‌هاناوی. 


یام 





مسایقة 
بو رکس 


سال کنشته‌هنکام 
تمایش‌فیلم پلنگه صورتی 
تکارنده در پعت از این 
فیلم.به‌کار«پلیتادواروژ» 
نیز اتاره‌ای‌کرو : 
کارگردانهای 
پسیاری‌هس تن کهقبلاطراح 
وه رده و تما 
حایه! نسان‌دار » پرداخته!ند 
ولی عجیب آنست که فیلم 
حای این اشخاصکه طبعً 





« کارتون 
اصالت لام دا ندارو 
.. وحالایکنفرویکی 
- بليك ادواردز از این 
خصیصه بنحوکاءل برخوردار 
است » وفیل‌هایش کر تون 
هائی‌هستند , که انسانها 
بجایشان بازی میکتند . 
حتی‌این‌امر درفیلم پلیسی 
«صدائی‌در تاریکی»(قاتلی 
که تنگنفی داشت ) : 
ویا در فیلم نیمه هثری . باحوادثی دوبرو میتوند 
« صیحانه درتیفانی ‏ که پرای مقابله باآن , 
(زندگی يك عروسك ) . هیچکونه آمادکی قبلی 
پچشم میشورد . دارند ۰ ورست مانند 
پرسوفازهای داستان پرسونازهای فیلم خای 
های او درواقع کاریکاتور . «کارتون» 
هاثی ازيك انسان هد بليك‌ادواردز ایشان 
بدون اینکه خود باین ‏ رادرمیان‌حوادث‌گوناگون 
کار یکائوز بودن و اقف‌باشند. . رها میکنه وخود بتماغا 
قهرمانان او همواره می‌نشینه ۰۰۰ » ( بامشاد 

















ادواردز نیز باین‌خصوسیت 
خود. بخصوص در مورد 
فیلم«مابقه بزر گنه اشاره 





تونیست بوون او 





تراز 
فیله‌هایش که اینه‌ها از 
اوست ‏ بچشم میدوره و 


ضوری: 





بصورت پوشیده,در کار کتر 





تصاویر اسلاید ۰ پی‌از 
آنکه طي نوشته‌ای توصیه 
میکند : خانمها کل 
را پردادند! یمعرفی آدمها 
میپردازد ۰ آرتیسته - 








خره پمچتس بدوغتوي. 
پمد تصویريكمیدان 
چمن‌وسیع باجماعت وبا لنی 
در وسط آن بفیلم منتقل 
میشود , و ناطق , لسلی 
کبیر (توتی کرتیس) دا 
ممرفی میکند. آین‌معرفی 
که پرای تماخاجیان هم 
هست » هنگامیکه تدونی 
رویش را بسوی دودبسین 
با برقی‌که از 





کرده 


دندا نها 





اطع میشود؛ 


۸۹ 


صورت میگیرد. 

در همین چند لحظدٌ 
اول همه چیز در 
توصیف میشود. 

دخترهائی که هرتب. 
او دا میبوسند »کار آ کت 
آ وه يكآ کروباتتجاعو 
درچٌ اول‌است؛ وهمچنین 
لیای‌هایش : وی سرا پا 
سفید پوشیده است. 

چون آدم‌خوب جرا 
است . و دقت ک: 
سراس فیلم « 
میپوشد و تسام چیزهای 
مربوط باوآزاتومبیلکرفته 
تا لاستيك اتومبیل‌وچادر 
و همه چیز سفید است.. 

و بمد بلاقاصله‌نویت 
عمرفی قهرعان بسدجتی 
است» بروفورفیت (جك 
لمون) و دستیارش (بیتر 
خالت). 
وقتی لسلی با بالن 
پآسمان میرود : ایندودر 
استتار چند بوته درخت 
متحركه ۰ واردکادرووارد 
ماجرا میشوند(حیلاة سرخ 




















سرآیا سیاه پوشید: 
تین دد تمام طول فیلم 


لاس سیاه پتن دارد : و 





یا نف قبلی با شليك‌يك 
تسیر » بالن دا سوراخ 

آزاینجا تا گهان‌لحن 
موزيك عوض میشودءويك 
موزيك مهیج فیلهای 
میاحتی پبی ماجرا دا 
ميشنويم.. 








ای داستان ,که طنز 
آن در چه محلی بکنرد, 
هتاسب پا محیطورساتتدة 
قیل‌هاکستنوع قرار دادی 
است ۰ از موزيك آلبانی 
کرفته .تا موزیكکافه‌های 
وسترن ۰ موزيك والس 
دربار تن ارها‌موزیك‌ار که 
در خانا شوم » موزيك 
صحته های شمشیر پازی ۰ 
تعاقپ, تسخ» وقیره... 

و فیلم چنین خواحد 
بود: درهر قسمت یکنوع 
تيپيك‌از فیم‌های‌ها لیوودی 
بطن نگ رفته میشود ۰ 


کار آکترهای 7 





متانلی با 


برای 
دست انداختن همه‌چیز. 
آرتیته همیقه جوانسد 
است. عمیشه شجاع است. 
بسيكوالنتینو عشقبازی 
ی کته همیشه: ‏ فا 
و از زتها دفاع می‌کند, 
بسبك دو کلاص فربنکی 
شمشیر میزند بدشمن هم 
عترحم ایت ‏ و همیته 
شامیانی می‌خورد ۰ حتی 
در آلاسکا 4.. 

هرد بدچنس؛ همیشه 
دجار شامت کار های 
خودش میشود ,و بلاعا 
پسس او مي‌آید ۰ درست 
متل «تام» در کلرتون‌های 
تام وجری. 

درك قمرسیاء و 

















درا کولایی ژزندگی میکند 
پشت‌ار کی نشیند(ووقتی 
بلندمیشود؛ مي‌ببنما رگ 
اتوماتيك استء وهمچنان 
بشواختن ادامه میدهدا), 








دستیارش از میان دود , 





تقاب غتا بسدست وارد 
اطاق میشود » همیشه از 
موقمیت‌ها بنغی خود مسی 
خواهد استفاده کند , و 
همیشاه چورشر امیخورد. 
اینها تماما کتهای 
موف فیله‌ای مامت 
ردو ند 








يك دخش زذبر و ورگ 
که اذ. تمام بلایا فاد 
می‌کند و بالاخره پیروژ 
می‌شود 

معرفی دختر فیلم 
(ثاتالی وود ) در داستان 
پاین شرح است ۰ برای 
آنکه حرف‌خودرابکرسی 
پنشاند, دست خود دا با 
دستبند پدرتوالت مرداته 





در شمن دختری 
است کسیکار بركمیکدد 
وبهتساویحقوق زنومرد, 
ولزوم وجود آزادی بیان 
واعمال پینایشانه اعتقاد 
دارد.. ( اما تمام ظاهری 
اتب 

هبرادر ی 
با قیاقه‌ای رمانتيك در 
چادر لسلی نشسته , و در 
عتکامی که در چند و 
چون دلبری است : 
سه‌ای با کرو بطوی 

۹ 








مساقه 


عامپانی, او دا ازجا 
میبراند.. از دوراه حبله 





برای ژست سلامه شمشیر 
ابا یکت سز‌یم ماهر 
میکند: صه‌ای پاره شدن 
برد؛ چادد اذبالای سرش 
هنیدم میشود...درتما لول 
فیلم. درتماع موقیت تا 


لباسهای شيك رنکار نگه 





میپوشده حتی بر دوگايك 
قطعه‌یخ شناور. ولبای‌او 
مثل لیاس آرتیسته همیشه 
وید ماجرای بهم 
ریختکی وشلوفی وخرابی 
فیلمها ی کميك صامت‌است. 
قس‌ها تیکه درهم مبریزو: 
اتومبیل هائیکه بداعسل 
امعاده. ویو بالاخنم 
سکانس پرتاب کيات‌خامه‌ای 
بسروصورت کدییگر, که 
یاد آوریکی ازمعروفترین 
فیلمهای لورل‌وها ردی‌است 
وبایدکفت کهباوجودر نگه 
وامکانات دیکر, آن‌توفیق 
را نداشته است. 

فیلم ازظ! شوریزه 
کاری مملواست؛ 
اخلاقی پروفسور فیت 
بهشگام بیداری صبح‌ها 











ودریستی قسمت ها 
موفقیت کامل دازد معسل 
سکانس کافا وسترن + رقس 
دخت‌هاکیلی بوک تبدرل 
آرا مصومانهو آرام 
دوروتی‌پروواین‌بيكآواز 
لو ندومدرن-توجه‌دورو تی 
به‌تونی وبی‌اعتنای‌ظاهر ی 
نائالی- ورود بلاگجك به 
کلف و دموای: پسدی 2 
کلانتری که نشان خود دا 
يك مرد بیهوش می 
نس ود 

فیلم. پاورود ماجرا 
پروسیه ۰ وارد قسمت 
تازه‌ای میشود که اندکی 
ازنیلی جدامینب ایدوجتی 
درمحنه‌شمشیر پاژی: چدی 











از کاردر آمده, و در واقع 
کارگردان چاده‌ای هم 
نداشته, بجز آن فیرچه 
آخر وانهدام قایق 

در این قنت »از 
هنکامیکه پی‌ازدستگیری 

آ نها دا بهتصوقیی 
روک دریساچه میبرند : 
فیلم‌واردماجرای‌کامل فیلم 
«زندانی زنداه میشود. 

جك لمون بازی 
جالبی درنقش‌پر نس‌روسی 
ارائه داده. از نکات‌جا لب 
ین قسمت عرقگیر و کرست 
آوست. وتنها فکری‌که‌از 
دیدن شبیه خود باودست 
میدهده بصورت این جمله 
بیان میشوده «من چرا 
آوتجام؟» 

مجلی زقس والس 
با ادغامچهار آهنگ رقس 
ک 
دانشی‌ترین مسنهفای 
فیل امت ... 

ضمن یکی از همین 
رالس‌هاستکه در يكکتصویر 
کوتساه ميبيتيم ‏ برس 
رو ؛ بايك مرد دیکی 

















جر. هی و از 











در حال رقصیدن است! 
مرت آراز 

ناتا لی‌وود بهماهی‌صدای 

اوه بازی کوچکیباتصنیق 





صورت ذیر: 





یس صورت. 
گرفته است (قدم دیکری 
بسوی‌کار تون) 

وج همان ماچرای 
همیشکی است .. تاوقتی 
هرد پی‌اعتداء بود » ژن 
پدتبال اومیدویدو ادعای 






عقایسند. آزادی 
داشت, حالا که مردپراء 
آمده ودخترك رامیبوسد. 
باسیلی او دوبرو مشود 
ودختر از اوفرارمیکنه ! 

اماهعلومست کهاينهم 
ظاهرسازی وصورت نوعی 
دامرا دارد 

وقتی‌در با یان‌سا بقه, 
درجلوی خطفینال. لسلی 
ماشین خودرا براعاثیات 
عشقش پدختر نگاه‌سیدارو 
و اور مییوسبزوعتی او 
عیکویند. «توباختی(» و 
این فقط مساپقه 
بلکه ژندگی وآزاوی‌خود 
را هم پدخترباخته‌است! 
بیاد بيآوديم در سکانی 
پرتاب کيك,در آنهنکامةً 
کيك های پر نده: که همه 
تیا آ لودم بودنده قنذ 
ال ی کبین پا باس رمیفید/ 
در میان آنهاتمیز مانده 
بوده اما این پاکی او با 
ظرف کیکی, که دختركد 
صورت آومیزند , آذین 
میرود واوهمآ لوده‌میشود. 

در این چنجال و 
شلوغی این کاریکاتورهای 
از 
نی لام نیست 
چخصوص کهدرهمین زمینه 
صرفنظراز « افت »هائی 















این 


که ورچند نی دار 
طن زآمیز و مفرح از کار 
در آمده‌است 

تک آخ دسته‌گل 
عروسی دختره انت که 
نی زسو پیت میکبد 


ودسته گل‌بدست پیت فا لك 





هترپیتگان: جكلموند 
تون کرئیس س وود 
رف 

دودوتیبروو این - سنار 4 
بليكادواردز س آهناز : 
هتری»نجینی - قیمیردار 
رال‌خارلان س کارکردان 4 
پیكادوارد > 


پیژن خرسند 






۹۳ 





+ دای فیم »با اند فیم این 
وت دا دادد کال یمساق رم 
و 
کلف ال رآنه این عارخردان دیون 

مادک »ما 
دای یلم مرب پنوای تابر 
مارهط آ۵ موده پردس قراد می‌کیرد و مرف 
نظر نقدوانتفاد دد بین است - این‌فیلم بی‌ادزش 
و با علات 0 مشعس م‌دود.متقد ما دز 
ات مامتها اععاه نی دای میت 
ماه گلفته میدز ات هی داح 


مت 
ِ‌ 





پخواندد: مب 











و مخت لذتبغش , که با حسد اکتر 
استفاده ام ب‌های شرقی قضایش دا 
به داحنی زو - راك استاد 
وه عنوان سینمای محش پراز اجه 
های خوب (متلا : صحناً تبریسن 
رقاصه ) .با میزانین فوقالماده و 
تگدوشکوهوز یی نی ومایه فرمندعی 
عاوه ای امسروژی ها لبوود 
( موه ه تععتاه؟ عا) 





دوسنداران نسوع شوعی‌ای سبع 
دوایلدر دیا مسوند ».با ستاربوی 
محکم وظرافت سول وایدر وهره 
بردار کل از دینمارتین ( در 

دبمار تین ) در نقش منفی . فیلم ۷ 
کمدی مجض‌مثلا دی دوم » فرافر 
می‌آید اما به درون ترسی ولیای 
ملا < تعغال درسوراخ » داه ی 
پابه + در فیلیهای اولیسه وایدر 
مینمای خالصی بودکه متاسفاتهینج 
دیگر ثیت . و ایلیا الیته حدسهایی 


است بر میثای یذ فنارسی : بدوق 











۹۴ 





شوخیها ویدون چند صحنه اساسی . 


( ۱4م5 ,۷۵ ۷ ) 


اشگهاو لبخند‌ها ( راییت 
داین ) 
هسالیوودی و شته و رقته , 
۴ دقیله طولائسی و ملال آوراز 
احسامات رقیقه و متاظرسا لز برع 
وراچرژو همرستاین و لاش اموقق 
وایزبرای ساختن صحنههایموز یلو 
| بجادهیجاندر یه محنه‌هاومر تب کردد | 
این دورشته محنه به یکدیگر ۰ اما 
ساختن فیلم موزیال بر حال#روایز 
ثیت ؛ آهنگهای اینبار داجسود و 
هبرستاین حتی در حدود کار های 
سابقنان هم یت ؛ ودد آتیجهوجود 
جولی اندروز هم درفیلمموثرثست. 
( ۱/۵۵۱ اه ۵مبه5 ۲۳۰ ) 


پمران کقی الدد (عنری 
هاناوع) 

متعادلو یمق وسختکند. 
برای بدیدساختن هرحادنه وقت از 
مگیرد ووقتی به حاده میرسد‌گرزی 
باورتکرونی نا مسوفق است - ملاز 
محنذ جدال کناد بل. شاد بخساظر 
کوخش هاتاوی در کلف زمیشه‌های 
ناه برای‌ست‌قدمی وسترن - ما 
درمحناً آغر فیلم [ میسارزة جان و 
موران ) هاتاوی # تتها هیجان و 
تحرلهبیشتری بجنک آمی‌آورد بلک 
زیابی سنت آمیز مبارزة آخضریك 
وسترن را هم از دست میدچدر 
( ۵۱۵۰ ماع اه عممک ۳ ) 


جاسوسی باشلواد تودی 
(فرانكتشلین) 

تشلین یلا شتر دوراندیای 
مصول لین میم + کمی آشنتاو 
دست_پاچه, اما باه ثبایمتخصش‌هم که 

















میرسیم(باماشینهایی برای تسهیل کار 
ها کرانجام جرا بکاری میافت) 
فقط حرفهایشته آش‌راتکراز 
ماه صحةآشپرخانه باقایق 
سوادی. وحتی_بیشترآدای اسولیسی 
ردان دا (عه قراراست. مخلوق 
خودتفلین باشد) درمیآورد 
مها دز روک من 
واه 














رعته قتل . بی لول وتصیلٍوبکدست 
ویراز فطاهای خوب . بای کیرا 
و(عرجه) کمی‌سعاحی کارآگاه ها و 
روا یطنان با یکدیگر و طرزکارشاد. 
تعوغ ساختن‌وزن کلی ودقیق فیلم ی 
ترمش کار کارگرداند! در با شتهایش 
بگذخته ودر مرابظ ساختن سحنه ها 
(ملا: از عذشته تساحسال هترييت 
تلویزیون) یجوان‌دید ! ساده واکرا 
پسیار پدیهی اما درعین حسال سیار 
شتیخش (وویون۲ امععا جع 












مردی از گذشته _ ( سیدنی 
لومت) 

برغم يكقهرمان «ضدقهرمان» 
و ناه های میاه م عونت هارلي + 
فیام مخت احامالوست ؟ پرازت رم 
حال خویشتن وشار. پشترپخاطر 
شف متاریو وشکت درخلقلخصیت 
سول ( با وجودالاش داداستایگر) 
و بخاطار نع در کارلومت : 
قشهای سرع کل قراد است سوفات 
تلویزیون بافند وه ادای آلن رثه 
(چه در زسان حاضر و چنه رای 
کشت بهذجته) ,نک کار فد 
همان حیل‌های فنیباقی میا ند 

ی 





مسابق؟ بزرگی (بليك 

ادواد دز 
تست رای خلق توا 
زنده , و نگاهی‌شوخدلزواهاء00) 
به غذشت سینه‌ایآمر یک امامحدودیت 
دنبای «کارتون‌رسینما وی ادواردژ و 
ستاربوی مرددش معسی و داوم 





وشوخی 
با متا وزندا نی ردام نماین میمازه 
که چگونه ادواردز در چنگ؟ ناه 
میخواهد به سخره بگیرد مبافند 

مع! لوصف‌رافت ادواروژ در ماب 
لیات (و جك لدوندر تش‌شاهزاده)] 
تمافایست ۰ (۵ع۳ موی 90 











مودستی بلز(جوزف لوزی) 
ند ور تین و امروزی:باصحنه 
راشای دیچادهمکدو لد 
(معووانع_ موتاعداو۳:0) ز بخت 
چتتتیر . و طبق‌عدول لوزیاحتمالا 
پر از «مفاهیم عتیق» . سع لوصف 
یلها نی وعلدا هتندودرپن 
شوخیهای خصوصی و اداها و برغم 
مور لوز که بربیختر صمحنه‌هاخورده 
فیلم اثری بیار معتولیيست . با 
حد اقل ازنخ تکه پاریکه اینجا 
به ما یش‌گذاشته شد چنین برمیآد. 


۰ 








ی 


۹۵ 











فیش فیلم و گر افيك 
فیلمبرداران 





حیمر وانگک‌هو 


۰۵ ۱۷۵0۵۵ ممصصن] 





متو لد : ۱۸۵۵ .کوا نو تک ,چین . 
: ساکن امرنگ. ( امواقعی؛ ات 
و تلدجیم) ابندا مشتژن حرفهبی بود . از 
۷ ۱۹۲۳: یوبن یا (فلمبر 
سیلپ دومیل)! سپس متصدی دوزیین شد . 
تا ۱٩۳۲‏ ام ساداجییزهواورا متاختند. 


فیامم‌ای سینمایی با 
سمت مدیر 
فیلمبرداری 


۲ قبلهای سس نوشت (کارردان : 
چا ازمن) 
۲ هداج (ل: چار این 
هریت برنود) 
ویکتورففینک) 














۴ نشف شکستن (ل: هربرت بر تو) 
ماش جائیی زتدی ( له + هربرت 





برتبر نون 

پتربن (لا: هربرت برنون) 

۳۵ آوای دره باريك ( : ویعتور 
ینت 

اوتگر (۵: سبدنی اوکات) 

چندانقبل (ل:سیدئیار لت 

اهترین مردم (۵: سیدنیاو کات 

پادفاه درخب بان اصلی(2:مو یل 
چندمحنا رثلی. تکنیکالر.) 

۶ آواز‌خوان ورقاص (: هر برت 
برنوه) 

اسبهای‌دریایی(: الودات) 


۹ 


تلا نا نی(ل: و یکتورفلببنگ). 

قفل‌هده [ل: ادا 

۷ موارکاران غثن ( لد : ویکتور 
فستع) 

سورل ویر (لد: هربرتبر نوت 

۸ بهند؛ دقك؛ بخند : هربرت 
برتود) 

جنایتتامل (ق: برت شوت 

چهاد دیوار (۵؛ وییامای) 

٩‏ فیهای محرا (ل: وبم اع) 

۰ امروز (۵:و لام نای) 

۳۱ قا ون جنابی( ۵: هواره‌هاکز) 

ماودایاقا توس اطلس (۵: ویلامق: 
هوادم) 
(ل: و یلبم کمرون‌نزیس؛ 





دائولداتی) 
۰ هواره) 
۲ کرو هرقص (لد: سبد ی لتفیلد) 
پیزفردا(۵: فرتكبودژج) 
بابایغیرحرفهنی (۵: جان بایستو) 
آدم یکاره (۵: جان‌فر شیس‌دیلن) 
چاندو جاد وکسر ( لا : یلیام کعروت 
متریی» ماوسل‌وارثل) 
۳ کر دش دد برودوگ(ل: ادیخ فون 
شتروهام. خش‌نند. دوبره وشتاخدوبدون 
نامر گردان وباعنوان «سلام خواهره پخش 

















پاهمکاری چار از 
۳۴ خود نمی (ل چا ارف رین 


ج. کلارد) 





ملودرام منهتن (۵: وس؛ وددایك )) 


مردلافر (تو.س‌بون دایك) 
مبهما نی‌ها بوود(ك:ربچارد بللاوسکی, 
بصحت رنگی, تکتیعا 
جستجووراستامبول(۵نسام وود) 
قل‌داشته باش(2: دیوید باتفر)]* 
شرح‌حال یك‌وختر «جرو(: آدوارده. 
گر بلید) 
۳۵ سرب زد : دادلی عرفی)] 
علات وامیبرز لد :تاد براو یل 
ملد درون لد : ادم ند لدید) 
پر اوشانی (د: ریچاره بشلایستی) 
فیح زقده (۵ : پروس همپرسنون. 
فلمبردادی اهنکاری چتر لین 
۳۶ انم( :ام ووع) 
آلش بر قراز انشتن : ویلام۵ . 
هوارد . یه شده در اتکستان: ) 
دو بارم خد؛ حافظ ( ۵ : تیم ویلن . 
قیلمبرداری با همکاری هاتی عتیبرگر.لبً 
شنم در نان ) 
زبرخرقةقرمز ( : ویکتور شو تروم. 
فیبودازی باهمگاری وژپ نال,تهیه مسیو 
اتستان. ) 
۳۷ سانی زندا (۵: جانکرامول) 
ماجراهایتامسا بر ( : فرمن‌لوراگد. 
تعن کار ) 
۳۸ الجزیره(۵: جان کرامول) 
متارة دنله داد در آستان ‏ برودوی 
(۵ : بای برکنی) 
۱۹۳۹ آنجامرا شجنایتکار کردنم(ل: بازبی 
کی 
بچذ اعلاهما ( ۵ : لویدییکی) 
دختران دلب (د: عایکل کورتیز ) 
غبار سر نوشت من است(ت: لوس‌سیلر) 
روی پنجه های بایعاد( دبریاثرایت) 
ایب لینکلن در ابلیتویرله : چسان 























کرامول) 
۴۰ داستان علول سح رآمبز دکتر اهر لیخ 
(۵: وپلام دیتر۵) 


بچههای نب( : ویننت شرمن) 

منت جاره ( + ویليام کابلی] 

شهری برای فتح (۵ : آثاتول ایتوالد. 
فیلمبرداری باهمکاری‌سول پولیتو,) 

پغامی از رویتر( ند : ویلیام دیتر ۵ 

پلو دلوت فرکگی(ه: دالولهالش) 
۴۱ بروزی درختان(2: ایرد نكدابر) 

رون از ملد : ؟ناتول توا 


صف پاد‌شاه (2 : سام ووم) 
۴۴ بیاتکی دودل دندی (۵: مسا یکل 





کودیر) 
داه سخت ( لد: و ینسنت شرمن) 
جلادان نیز میب ند (۵ دفر تلا قث.در 
۵۰ مجدداً پاعنوان «مبادا فراموش کنیم» 
چخش شد.) 


۲ نیروی هوابی(2: هواره هاکز) 
متا #مال( لد : لوتی مایلستون . در 

امریکا مجدد با عتواند حم سلحاه؛پخش 

۹ 

۴ سثر با مارسي ( له : مایکل کودتیز) 













۵ متصاد مه( : رائول واشی) 
حملذ متا بل( : زولتان کوددا) 
مامور سری ( .2 ۶ هرمن شوملین) 
علامت خطر( ‏ : رابرت قلوری) 
شهرت من ( لد کورتیز برتهاددت) 

۷ نودا برتیسی( د: ویشنت شرعن) 


شم(ه: رائول واش) 
جیم و روح ( : دابرت راسن ) 
۱۹۴۸ آفای بنندیتگوخاتة رویانی خسوه را 
مساژه (۵: ه . ی.پورتر 
بهترین دودان زئدگی ( ههار س 
دنر 
۱۹۹ غاب و باز(لك : لوئیس در , فاستر . 
تعنی کال ۰ 
۱۹۵۰ بادون آریزو نا( : سوثل فولر) 
تریپولی(۵: وییمبرایس. تکنیکالر.) 
۱۵۵۱ گاوهای دلیر[ له : رابرت داسن . ور 
ایران : «ماوبازتجاع .») 
او تمام داه را دوید ( ۵ : جان‌بری) 
مودب باش ( لد :جورج ب) 
خائم میگوید ف( : فرتك داس) 
۹۵۳ خی باداصلی به برود وی (۵:تیارنت) 
شبای کوچك ‏ با زکرد (2: 














ویتاویزن) 
پيك يك(ه: جوشو[ اوعمان. تکتیکا ره 
مین سکوپ.) 
۹۵۶ مرت بت دذل ( ۵ : چا امارین) 
درا نگو (۵ + هال بادتنت) 
۷ برک وش موققیت (۵ :ما تسایر 
ماتتندریش) 
پرمرد ودریا ( ۵ : جان استرجز . 
وارثرکلر. فلمرداری اتافی تناو 
کراذیی + تام تاتویل. ) 





۷ 





۱۹۵۸ تك ,کتاب وشمع (۵: دیچسارد 
کوئین . تکنی کالر . دد ایران : « حربة 
جادوگر » ) 

۱۵8 آخرین مردخشمگین (ل : دابسل 
ما 


داستان صفحط اول ( ۵ ,کلیفودداددت) 

۱۹۶۰ آهنگگ بی‌بایان ( 2 : چسارلر 
ویدور » جرجکیوکر ۰ انتینکالر : میثبا 
اسکوپ.) 

تس ازسرزمینتوفان ( :پل عیلویل. 
دلوک سکالر » سیتما مکوپ. ) 

). هاد(مار تن ریت. با ناویزن‎ ٩۶۲ 

9۴ تجاوز ( لد : عازن ریت 
چاناویون ۰ درایرا : « محاکنهدرآفتابه) 

19۶۵ جوا نان افتخار(د: آرتلدلبون 
دل وک سکالره با ناویژد.) 

۱۵۶۶ نها( ن: جان فراتکنیایس) 

این منك محتوم است. ( لد : سیدانی 
پولات . تکنیکاثر ۰ ) 


فیلمه‌ای سینمایی با 
سمت کار گردان : 


۹۵۴ بر رده بروقبمبرداد: لستاین)* 

۱۹۵۷ | نامجوی تامرئی (کادگردانی 
با هاری جان سلج . قبلمردادها : ویلی 
آوینفوره , جوزف ویلر. ) 


فیلمم‌ای کو تاه‌باست 
کار گردان ؛ 


۹۵۳ دبای دا تین (قیل‌برداد: 
داتقهو) 

دده۱۹۳ واتکحو يك قیلم 
( عنوان امعلوم ) را تهیه , کار گردا لسیو 
قیمبردادی کرد + که دد ژاین ثبایش داده 0[ 
شد » ودر 1۹۴۸ مدتی در مک ی درقیلم دمری‌با ینز بواسکارهایآن, ورخشید: 
قیلمیبنام و پسر راد درک دستی > تیان وادکه درچند فیلم دی ؛ شامن‌اصلی 
کار کره + دلی این طرح کنار کذاشتد شد . فروش بوده است. وی در حال حاضرمتفول 
او جد ابر جر ونر کاد کرد پازی بر فیلی است تام ومیل کم مد 
ات کهمر بوط پیت زنتتیاوزر تک است. با وهی 
۷ از لبانهای فيك مد 16۲۰ ... 

















(ذ + «تهاه و 
ترجمه نف ۰ پیامی 
+۹4 











